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هـا،   مدهاي انقلاب، تحول نظريـه پياانقلاب اسلامي ايران، نظريه هاي انقلاب،  :اژگان كليديو
  .، جامعه شناسي علمجامعه شناسي انقلاب

انقلابات معمولا آثار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهمـي در كشـوري كـه در آن واقـع     
انقلاب اسلامي به عنوان  انقلابـي  . سطح جهاني مي گذارندشده اند، در منطقة مربوطه و حتي در 

شگفت انگيز و بزرگ اجتماعي، نتايج بسياري در سـطح داخلـي و منطقـه اي و جهـاني گذاشـته      
در . هاي انقلاب گذاشته است يكي از نتايج انقلاب اسلامي اثري است كه در نظريه پردازي. است

اي مربوط به علل وقـوع انقلابـات، مـورد بررسـي قـرار      اين مقاله اثر انقلاب اسلامي در نظريه ه
مباحث جامعه شناسـي علـم قـرار مـي گيـرد، بـا        از آنجا كه موضوع اخير در حوزة. تگرفته اس

. شـد استفاده از نظريه توماس كوهن و رابرت مرتون و شاپين چـارچوب نظـري مطالعـه تـدوين     
هاي  ران دگرگوني قابل توجهي در نظريهوقوع انقلاب اسلامي اي: اصلي تحقيق اين بود كه فرضية

 .مربوط به علل وقوع انقلاب  ايجاد كرده و عوامل بيروني نيز اين اثرگذاري را تقويت كـرده انـد  
مقاله علمي چاپ شده در مجلات علميِ بين المللي  57با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي، 

يل محتواي كيفي شدند تا آثار نظريه اي انقلاب مربوط به انقلاب اسلامي ايران تحل) به انگليسي(
  . اسلامي مطالعه شود

اين پژوهش نشان داد كه انقلاب اسلامي ايران اثر غير قابل انكاري در نظريه ها و نظريه پـردازي  
مطالعه اين انقلاب سبب شده است كه عوامل فرهنگـي در تبيـين انقلابـات    . انقلاب گذاشته است

لقي شوند و در مقابل نقش متغيرهاي ساختاري در تبيـين وقـوع انقلابـات    وارد و بسيار اساسي ت
اهميـت مشـروعيت سياسـي و نقـش زنـان در تبيـين        همچنين در اثر اين مطالعـات، . كاهش يابد

اين عوامل سبب شـكل گيـري رونـدهاي     مجموعة. انقلابات، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است
به علاوه، عوامل سياسـي، اقتصـادي، ژئوپوليتيـك،    . ستجديدي در حوزه مطالعات انقلاب شده ا

مذهبي و فرهنگي مربوط به ايران و جهان، از زمان وقوع انقلاب اسلامي تاكنون، سبب شـده انـد   
 .كه توجه علمي به انقلاب اسلامي و نتيجتا اثر گذاري علمي آن در تبيين انقلابات تشديد شود

  چكيده
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  قدمهم

برانگيز جامعه شناسـي انقـلاب    آثار و نتايج انقلابات يكي از حوزه هاي مناقشه ةعمطال
طوري كه بعضي از محافظه كاران ادعا مي كنند كـه انقلابـات هـيچ اثـر مثبـت و      ه ب است،

عادي توسعه جامعه را براي مدتي متوقف كرده و به آن زيـان  ارزشمندي ندارند، فقط روند 
نـد  در مقابل اكثر انقلابيون ادعا مي كن. انند،  بنابراين بايد از وقوع آنها جلوگيري كردرس مي

بـه وجـود    ةهاي ريشه اي و اساسي در ساختارهاي جامع ـكه انقلابات مي توانند دگرگوني 
ايـن طيـف قـرار     بـين عده اي نيـز در  . بلي كنندمطلوبي جايگزين جامعه ق ةآورده و جامع

اينـان كـم و كيـف    . گرفته و واقع بينانه تر در باره پيامدهاي انقلابـات قضـاوت مـي كننـد    
دگرگوني هاي ايجاد شده بوسيله انقلابات را متغير دانسته و آن را  از انقلابـي بـه انقـلاب    

آثـار و نتـايج    ةا امـروزه مطالع ـ لـذ . ديگر متفاوت مي دانندو به بررسي علل آن مي پردازند
  . انقلابات است ةها يكي از حوزه هاي مهم مطالع داخلي و خارجي انقلاب

آثـاري كـه    آثار علمي آنها اسـت؛  ، يكي از آثار انقلابات كه تا كنون مطالعه نشده است
به عبـارت  . طور مستقيم و غير مستقيم در رشد و شكوفايي علمي مي گذارده يك انقلاب ب

يا سـبب رشـد     شوند يكشور انند سبب رشد و شكوفايي علمي در ، انقلابات مي توديگر
. جامعه شناسي علـم اسـت   كه موضوع مطالعة برخي علوم و يا تضعيف علوم ديگري شوند

. علمي تا حد زيادي به ايدئولوژي آن نيز مربوط مي شـود  ةنوع اثر گذاري انقلاب در توسع
علمـي جمهـوري    ةسـت، اثـر انقـلاب اسـلامي در توسـع     آن چه در اين مقاله مورد نظر ما

موضوع محدودتر  هدف ما بررسي . تحقيق مهمي باشدكه مي تواند موضوع  ي نيستاسلام
در سـطح  هـا   بپردازي انقلاانقلاب اسلامي در نظريه  و آن اثري است كه تري است و عام

  . گذاشته استشناسي انقلاب  جهاني و در حوزة جامعه
ب ها و جامعه شناسي انقلا ي زماني اتفاق افتاد كه حوزه مطالعات انقلابانقلاب اسلام

و انگاره هـا و نظريـات متعـددي در ايـن زمينـه سـاخته و        رشد نسبتا خوبي پيدا كرده بود
تقسـيم  نسـل  به سـه   1980مثلا، گلدستون نظريه هاي انقلاب را تا سال . پرداخته شده بود

نسـل دوم و سـوم نظريـات     ةبـا مقايس ـ  .قبل بوده است، كه هر نسل كاملتر از نسل كند مي
متغيرهاي نظريات نسل سـوم، هـر چنـد كـه در     «گيري مي كند كه  انقلاب، گلدستون نتيجه

در كل قابـل مشـاهده تـر از     )مانند، توجه به فرهنگ(شتر دارد بعضي موارد نياز به تدقيق بي
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بدين ترتيب معلوم ). Goldestone, 1980: 358(» متغيرهاي اساسي نظريات نسل دوم هستند
  .شود كه نظريه هاي انقلاب به تدريج توسعه يافته اند مي

بـه جامعـه شناسـان انقـلاب و نظريـه       يشوك مهم ـ وقوع غير منتظرة انقلاب اسلامي 
شـگفتي   ]اسـلامي [وقـوع انقـلاب    ةنحـو «: مثلا اسپوزيتو مي نويسد. پردازان آن وارد كرد

ازان و پژوهشگران تلاش كردند تا وضعيت بي اندازه سيال سياست ب. همگان را بر انگيخت
هـر چنـد كـه     .كه بر بخش هاي وسيعي از جهان اثرگذارده اسـت  را دريابند  و پيچيده اي

: 1382اسـپوزيتو،  (» چنين تلاشي، غالبا ساده سازي اين واقعيت پيچيـده بـوده اسـت    ةنتيج
پردازان انقـلاب بـه نظريـات خـود و      خواه ناخواه  نظريه ،در پي وقوع چنين انقلابي). 15

تـا ببيننـد    را از انقلاب اسلامي بررسي كردندنظريات موجود رجوع كرده و توان تبيين آنها 
يا نظريات موجود توان تبيين اين انقلاب و يا حتـي تـوان پـيش بينـي آن را      آنها  ةآيا نظري

ت نظريات موجود و يا بيهاي علمي يا تث چنين مطالعه و پژوهش ةنتيج. داشته است يا خير
سؤال اصلي ما در اين .  يا حتي رها كردن برخي از اين نظريات مي تواند باشد اصلاح آنها 

 ـ          ر تحقيق اين است كه شـوك انقـلاب اسـلامي بـر نظريـه پـردازان انقـلاب، چـه آثـاري ب
 و مطالعـه آن  طور مشخص تر، اثر انقلاب اسـلامي ه يا ب هاي انقلاب گذاشته است؟  نظريه

  بر نظريه هاي مربوط به تبيين وقوع انقلابات چه بوده است؟ 
يك بررسي سطحي نشان مي دهد كه انقلاب اسلامي به علل مختلف علمي، سياسي، و 

عه شناسي سياسي را برانگيختـه  بين المللي، حساسيت پژوهشگران و انديشمندان حوزه جام
 ـ    است  ـ   دگاهبه طوري كه تا كنون صدها كتـاب و مقالـه علمـي از دي  ةارهـاي مختلـف درب

و كتابنامـه هـاي    گران خـارج از كشـور نوشـته شـده اسـت     انقلاب اسلامي توسط پژوهش
متعددي در اين زمينه، حاوي فهرست بخشي از كارهـاي انجـام شـده تـدوين شـده اسـت       

؛ اميـري،  1379؛ مـدير شـانه چـي،    1378امام خميني و انقـلاب اسـلامي،   . براي مثال رك(
  .ين مطالعات نمي تواند در نظريه هاي انقلاب بي تاثير باشداحتمالا ا). 1378

جدي آن  ةتوجه بسيار زياد انديشمندان غربي را از هر طيف به انقلاب اسلامي و مطالع
. هـاي موجـود در شـبكه هـاي اينترنـت آزمـود       به راحتي مي توان با مراجعـه بـه مـدخل   

انقـلاب نيكاراگوئـه و   ة بـار هاي انگليسي موجود در گوگـل در   ي ساده از مدخليجستجو
 51000نشان داد كه در اين ماشين جستجو به ترتيـب   9/8/1385انقلاب اسلامي در تاريخ 
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مقايسه اين ارقام ميـزان توجـه   . مدخل در مورد اين دو انقلاب وجود داشت 1،671،000و 
مي و در حالي كه انقـلاب اسـلا  . خوبي آشكار مي كنده جهاني را به انقلاب اسلامي ايران ب

هـاي موجـود    انقلاب نيكاراگوآ تقريبا همزمان اتفاق افتاده اند، ملاحظه مي شود كه مدخل
البتـه علـل   . هاي انقـلاب نيكـاراگوآ اسـت    برابر مدخل 30انقلاب اسلامي بيش از  ةدر بار

كـه در ايـن مقالـه نگـاهي بـه آنهـا        سلامي خود جاي مطالعه ديگري دارداهميت انقلاب ا
  .خواهيم داشت

ابل ذكر است كه محقق هيچ مطالعه اي در حوزه جامعـه شناسـي معرفـت و علـم در     ق
بنابراين به نظر مـي رسـد   . مورد آثار علمي و نظريه ايِ انقلابات در سطح بين المللي نيافت

  . كه اين مطالعه در نوع  خود بديع و نتيجتا مقدماتي باشد
  

  مباني و چارچوب نظري مطالعه . 1

لامي در نظريه هـاي انقـلاب   اثر انقلاب اس ةاصلي اين تحقيق مطالع از آنجا كه موضوع
، مباني نظري آن در حوزه جامعه شناسي و تاريخ علم قرار مـي گيـرد و بايـد از ايـن     است

در حوزه جامعه شناسي و تاريخ علم نيـز بايـد بـه نظريـات و     . پرداخت آنمنظر به بررسي 
جامعه شناسي علـم بـه نظـر    . لم متمركز شدمطالعات مربوط به چگونگي تغيير و تحول  ع

ا طوري كه مـي تـوان او ر  ه بعضي از انديشمندان اين حوزه ريشه در نظريات مانهايم دارد ب
 ـ  ولي رابرت مرتون مهم بنيانگذار مدرن اين حوزه دانست، ه ترين جامعه شناسي است كـه ب

اده و آن را به عنوان خود قرار د ةجامعه شناسي علم را موضوع مطالع ،طور جدي و متمركز
؛  23-22: 1372محسـني،  (يكي از حوزه هاي مطالعاتي جامعه شناسي مطـرح كـرده اسـت    

جامعه شناسـي علـم، علـم را بـه     ). Mulkay, 1979:22؛ و 81-79: 1383عليزاده و سايرين، 
اجتماعي كـه تحـت تـاثير شـرايط و نيروهـاي مختلـف اجتمـاعي، سياسـي،          ةعنوان پديد

ما . گي، تاريخي، مديريتي، سازماني و غيره است، مورد بررسي قرار مي دهداقتصادي، فرهن
در اينجا مرور كوتاهي بر نظريات مرتون، شاپين و شيفر به عنـوان جامعـه شناسـان علـم و     
توماس كوهن به عنوان فيلسوف و مورخ دگرگوني علمي مي پردازيم تا چـارچوب نظـري   

  .خود را بر آن اساس تدوين كنيم
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مانند عقلانيـت،   ،هاي مذهبي و فرهنگي از جمله ارزش وامل اجتماعي مختلفيمرتن ع
تجربه گرايي، فردگرايي و دنياگرايي را از عوامـل اجتمـاعي اثرگـذار در توسـعه علـم مـي       

رهيافت اثباتگرايانه به علم، ادعا مي كند كه  ،مثلا، او با اتخاد).  Mulkay, 1979: 22(شمارد 
هاي مساعدي بـراي   شرايط و نگرش) Puritanism(مذهب پيوريتن در انگلستان قرن هفدم 

 ،جامعـه شناسـي دانـش    ،بـه نظـر مرتـون   ).  Cetina, 1991: 524(علمي ايجاد كرد  ة توسع
يعنـي در شـرايط خاصـي عوامـل      ه شرايط اجتماعي را بررسي مـي كنـد،  وابستگي دانش ب

صادي بر ظهور، شكل گيـري و  د باورهاي مذهبي و وضعيت اقتبيروني و فرانظريه اي، مانن
ايـن عوامـل مـي تواننـد در انتخـاب موضـوع،       . حتي در محتواي دانش اثر مي گذارند گاه

تـاثير   نيـز  موضـوع  انتخاب مواد لازم بـراي مطالعـه    ها، و تدوين نظريه، تعيين پيش فرض
عه ستينا پس از تاكيد بر نقش مرتون در شكل گيري و توس ـ). Merton, 1937: 494(بگذارند 

مرتون چارچوبي از مفاهيم و ابزارهايي براي جامعه شناسي «: جامعه شناسي علم مي نويسد
چگـونگي   پيگيـري  : ي تحقيق پيشنهاد كردتر از همه، او برنامه اي برا مهم. علم ايجاد كرد

نـه بـر    البتهبر علم، هاي فرهنگي آن اثرگذاري محيط نهادهاي علم، شامل هنجارها و ارزش
  ). Cetina, 1991: 523(» واي نظريه هاي آن، بلكه بر پيشرفت و توسعه آنماهيت و محت

كانون بررسي هاي جامعه شناختي خود را قشربندي نهادهاي علمـي و  «در واقع مرتون 
» به محتواي عيني و واقعي علم نيـز توجـه كنـد    بي آنكهديگر جنبه هاي مشابه آن قرار داد،

مرتون با تعريف محـدود خـود از جامعـه     ، نظر بعضيبه ). 321: 1383عليزاده و ديگران، (
اين شاخه از جامعـه شناسـي را در    ةجامعه شناسي علم و توسع ةمطالع ةشناسي علم، حوز

در جامعه شناسي علم مرتون به جاي علم، دانشـمندان   به عبارت ديگر. آمريكا محدود كرد
» لعـه قـرار گرفتـه اسـت    مـورد مطا  -- هـاي آنـان   الگوي كار آنها، سازمان كـار و ارزش  -
)Kuklick, 1983: 291 .(  

تغيير و تحـول علـم وجـود دارد، نظريـه انقلابـات       ةاز مشهورترين نظرياتي كه در زمين
كه مبنايي براي نظريات بعدي در زمينـه تغييـر و تحـول علمـي     است علمي توماس كوهن 

 The Structure of( سـاختار انقلابـات علمـي   كوهن در كتاب كوچك و پر اثر خود . است

Scientific Revolutions) (و  1369: كوهنKuhn, 1970 (     نظريـه چگـونگي تغييـر و تحـول
ء مطـرح و مـورد    هنوز هم نظريـه  ر عمر خود از آن دفاع كرده علم را مطرح كرده و تا آخ
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اسـت، ولـي از    متمركز هر چند كه نظريه كوهن متمركز بر تحول علوم تجربي. قبولي است
، غيير و تحـول علـم سـايه انداختـه     ه انقلابات علمي كوهن بر مباحث بعدي تآنجا كه نظري

با وجـود ايـن كـه    . طور خلاصه مورد بررسي قرار گيرد هايشان ب ةلازم است در اينجا نظري
است، برخي حتي كار وي را مربوط به جامعه   كتاب كوهن بيشتر ناظر بر تاريخ تحول علم

بـوده و ايـن كـه     يـل قا به نسبيت دانـش او زيرا كه . ه اندقرار دادنيز شناسي معرفت و علم 
هـاي   فراينـد اجتمـاعي اسـت و مـلاك     بين نظريه هاي علمي بدون ترديدفرايند انتخاب «

مين سـبب باشـد كـه بـه     ه شايد به). Urry, 1973: 471(» انتخاب نيز وابسته به محيط است
: 1379ريتـزر،  (ميت پيـدا كـرد   نظر ريتزر كتاب كوهن بيش از همه براي جامعه شناسان اه

630 .(  
يكـي تغييـر و تحـول    : مـي اسـت  كوهن دو نوع تغييـر و تحـول عل   ةبحث اصلي نظري

ايـن   انجـام مـي شـود،   ) (Normal Science هاي علمي عـادي  كه از طريق فعاليت تدريجي
 امكـان  ،هاي علمي در پارادايم يا انگاره است ها و نوآوري پژوهش ةتغيير و تحول كه نتيج

كه از طريـق   ديگري تغيير انقلابي است. ي آوردتوسعه علمي را در پارادايم خاصي فراهم م
ت كه جايگزين انگاره قبلي مي شـود  طرح و پذيرش تدريجي پارادايم يا نظريه جديدي اس

 اي انگـاره  دوره انتقال از . فراهم مي آوردهاي عادي علمي  براي فعاليت و بستر جديدي 
  . دوره گذار يا انقلاب علمي است ،به انگاره ديگر

-pre(به نظر كوهن هر رشته علمي ابتدا از مرحله پيش انگاره اي يا ما قبـل پـارادايمي   

paradigm (       شروع مي كند، رفته رفته با طرح نظريـه هـاي علمـي و شـكل گيـري اجتمـاع
گـاره  علمي خاص، تـدريجا نظريـه و يـا ان    ةعلم يا رشتدر ) scientific community(علمي 

-اي مـي قرار گرفته و آن علم وارد مرحلـه انگـاره   هخاصي مورد قبول اجتماع علمي مربوط

ايـن رونـد   . از اين پس تحول اين علم در قالب علم عادي يا بهنجار انجام مـي شـود  . شود
 هح ـوادامه مي يابد تا زماني كه انگاره حاكم توان پاسخ گويي به بعضي از سؤالات مهم مطر

هاي مناسب بـه ايـن    با يافتن پاسخ. اشد و بحران علمي در آن حوزه ايجاد شودرا نداشته ب
حـاكم   ةخارج از انگار هاي علميِِ و تبديل اين فعاليت خارج از پارادايم حاكم درسؤالات 

قديم به  ةكه دوره گذار از انگار انقلاب علمي فرا مي رسددوره  ،به نظريه و انگاره جديدي
جـاي انگـاره قـديم پايـان مـي       دوره با حاكم شدن انگاره جديد به اين. جديد است ةانگار
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بنابراين نظريه، تغيير و تحول . جديد فرا مي رسد ةانگار  در داخل پذيرد و دوره علم عادي
طور خلاصه مي توان بـه شـكل   ه نظريه كوهن را ب. علمي خطي، تدريجي و انباشتي نيست

  : زير نشان داد
    ايدوره پيش انگاره         انگاره يكحاكم شدن     علم عادي                    بحران علمي

  
  علمي                               دوره انقلاب              شدن انگاره جديد   حاكم          علم عادي              

  
مربـوط   اول را كه بيشـتر بـه موضـوع مـا     ةتر شدن نظريه، سه مرحل اكنون براي روشن

-pre(» پيش انگاره اي يـا ماقبـل پـارادايمي   «دوره . طور خلاصه توضيح مي دهيمه است، ب

paradigmatic stage (شكل مـنظم   رشته يكهاي علمي  آن وضعيتي است كه هنوز فعاليت
فعاليـت، معيارهـاي    ةها، روش تحقيق، حـوز  مباني آن علم، پيش فرض. و منسجمي ندارد

و اجتماع علمـي آن علـم سـيال بـوده و مـورد پـذيرش        ارد كاربردبررسي و ارزيابي، و مو
هاي علمي مشخص و روشمند و  به جاي فعاليت. كارگزاران آن علم و جامعه علمي نيست

علمـي   اي طوري كه نمي توان آن را رشـته ه پراكندگي زيادي در آن وجود دارد، ب ،متمركز
بـه تـدريج بـا    . هم رقابـت مـي كننـد    در اين وضعيت پيش انگاره هاي مختلفي با. نام نهاد

ديـدگاه و پـيش    ينـوع كتر شدن و متمركزتر شدن آنها، هاي علمي و نزدي افزايش پژوهش
ها و روش و معيار مورد پذيرش قرار گرفته و اجتمـاعي علمـي حـول ايـن اصـول       فرض

در . شود هاي علمي در آن حوزه حاكم مي شكل مي گيرد و نظم و نسق خاصي بر فعاليت
و آن علـم از وضـعيت پـيش انگـاره اي بـه       ،به وجود آمده انگاره ا مي توان گفت كه اينج

  . انگاره اي رسيده است
است كـه آيـا جامعـه شناسـي بـه       براي جامعه شناسان مطرح است، آن سؤال مهمي كه

طور مشخص تر، آيـا در  ه رسيده است يا خير؟ يا ب ،انگاره اي كه كوهن مطرح كرده ةمرحل
انقلاب، قبل از وقوع انقلاب اسلامي، انگارة خاصي حاكم بود يا خير؟ براي  جامعه شناسي

عي ، روشن نيست كه كدام رشته از علـوم اجتمـا  1970در كتاب خود در سال  ،خود كوهن
و اين كه آيـا جامعـه شناسـي را مـي تـوان علمـي داراي        به مرحله انگاره اي رسيده است

 ةوي نوزده سال بعد، همين سـؤال را در مقايس ـ ). Kuhn, 1970: 15(پارادايم دانست يا خير 
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كه در علوم انساني و اجتماعي  نبود، ولي هنوز هم مطمئن علوم انساني و طبيعي مطرح كرد
 او .سـت انگاره اي حاكم شده باشد، هر چند كه مانند بعضي ها آن را غير ممكـن نمـي دان  

در   ،اقتصـاد و روانشناسـي   تمـاعي، ماننـد  د بعضي از رشته هاي علوم اجرحتي تصور مي ك
  ). Kuhn, 2000: 222-223(دهند حركتهاي جدي انجام داده و ميانگاره يك حاكميت جهت 

. بعضي از جامعه شناسان، مانند ريتزر، جامعه شناسي را علمي چند انگاره اي مي داننـد 
و  تمـاعي تعريـف اج  ةواقعيت اجتمـاعي، انگـار   ةانگار :به نظر وي اين انگاره ها عبارتند از

جامعه شناسـي  «ريمون بودون  باور به اما .)635-634: 1379ريتزر، (اجتماعي  انگاره رفتار
همه تلاشهايي كه جامعـه شناسـان   . هرگز بر اساس نظريه كوهن انگاره نبوده و نخواهد بود

خود را سامان دهند محكـوم بـه شكسـت     ةكرده اند تا انگاره اي بيابند كه براساس آن رشت
، انگـاره  جامعـه شـناس   بسته بـه موضـوع بررسـيِِِِِِ   او به نظر ). Boudon, 1988: 757(» است

مسلط در جامعه شناسي  اي و امكان اين وجود ندارد كه انگاره مناسب متفاوت خواهد بود
اي را  با اين اختلاف نظرها به راحتي نمي تـوانيم وجـود انگـاره   ).  Ibid.:768(به وجود آيد 

  .   ب تاييد يا تكذيب كرده و مبناي نظري خود قرار دهيمدر جامعه شناسي انقلا
بـر   مي كه تحقيقات آن قاطعانـه مبتنـي   عل«: علم عادي را كوهن چنين تعريف مي كند

يافته هايي كه يـك اجتمـاع علمـي خـاص آن را بـه       است؛ يك يا چند يافته علمي گذشته
ين يافته ها را مي تـوان انگـاره   ا... عنوان مبنايي براي تحقيقات بيشتر به رسميت مي شناسد

 ةهاي چنـين وضـعيت علمـي عبارتنـد از ايـن كـه هم ـ       ويژگي). Kuhn, 1970: 10(» ناميد
نسبت به مباني انگاره احساس تعهد مي كننـد و همـه از قواعـد و     ،علمي ياعضاي اجتماع

ته مـي  انگاره، دانشمندان يك رش با پذيرش . خود استفاده مي كنندبراي فعاليت  ييمعيارها
. توانند با اطمينان خاطر به تحقيق پرداخته و كمك زيادي به توسعه علمي در آن حوزه كنند

هـاي تخصصـي   ن در چنين وضعي مجلات تخصصي در آن حوزه به وجود مي آيد، انجم ـ
اي متخصصان آن حوزه نوشـته  مقالات تخصصي بر و ،، كتب تخصصي درسي تدوينايجاد

اعضاي گروه متخصص را هدايت  ة، هماكم فعاليت علميو بدين ترتيب انگارة ح مي شود
، انگـاره خواهـد توانسـت    يدر چنين حـالت ).  Kuhn, 1970: 20-22(كرده و سامان مي دهد 

هـاي مناسـبي بـه     تخصصي خود را حل كرده و پاسخة سؤالات و معماهاي مربوط به حوز
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هـاي آن   و بالقوگي دهد شتي علم را در آن رشته توسعهطور تدريجي و انباه آنها بدهد و ب
  . انگاره را فعليت بخشد

علم عادي، گاهي دانشمندان به مسـائل، داده هـا و كشـفيات جديـدي مـي      در جريان  
هـايي   هـا و ناهنجـاري   از وجـود ناسـازگاري   اه شـدن اين كشفيات با مشاهده و آگ. رسند

)anomaly (  ايـن  . ي شـود بين واقعيات و پيش بيني هاي مبتني بر انگاره موجـود شـروع م ـ
موجود نمي تواند بپذيرد، همانند وقوع  ةظره به عنوان پديده اي كه انگارناسازگاري غير منت

ممكـن  . و حساسيت بيشتر محقق را بر مـي انگيـزد   ايي در فرايند تحقيق تلقي مي شودخط
كـه سـعي در بررسـي    يا اين  ي را خطا تلقي كرده و دنبال نكند،است محققي اين ناسازگار

جديـدي را بـراي محقـق    بررسي بيشتر، داده هـاي جديـد و كشـفيات     موضوع كند؛بيشتر 
 ةتدريج محقق انگاره يا نظريه ب. قبلي قابل تبيين نيست ةكه با نظريه و انگار آشكار مي كند

را ندارد مـورد سـؤال قـرار مـي      قبلي را كه توان فهم و تبيين اين داده ها و واقعيات جديد
نظري و انگاره جديدي مي گردد كه توان فهـم ايـن واقعيـات را    ارچوب دهد و به دنبال چ

بدين ترتيب انگاره اي كه قبلا تمام داده ها و مشاهدات و آزمايشات را تبيـين،  . داشته باشد
قابل توجه در  ةنكت ). Ibid., 55-65(از اعتبارش كاسته مي شود  و پيش بيني مي كرد توجيه

جديد  ةو حركت به طرف انگار گاري، كشف جديدت كه مشاهده ناسازاس نظريه كوهن آن
حاكم قبلي و انجام فعاليتهاي عـادي علمـي در آن امكـان پـذير     ة فقط در سايه وجود انگار

در غير اين صورت محقق متوجه وجود نابهنجاري نشده و كشـف جديـدي هـم بـه     . است
  . دست نمي آمد

شروع  ،ت به وجود آمدهيا انگاره حاكم در حل معماها و سؤالا پذيرش شكست نظريه 
به نظر كوهن آگاهي از وجـود ناسـازگاري   . تلقي مي شود هبحران در اجتماع علمي مربوط

و كشف جديد بازي مي كند  يك ايدهحاكم نقش مهمي در به وجود آمدن  ةداده ها با نظري
چنـين  . ي اسـت جديـد ة حاكم و پذيرش و تغيير نظريه و انگار ةكه زمينه ساز نابودي نظري

. كه بايد از ميان آنها يكـي غالـب شـود    ضعيتي منجر به طرح  انگاره هاي متعدد مي شودو
فيلسوفان علم نشان داده اند كه داده هاي خاصي مي توانند در بيش از يك سـاخت نظـري   

ناسازگاري خاص منجر به بحران علمي در يك  انگاره نمـي شـود،   يك نيز . شوند دار معنا
تنهـا زمـاني   . ين داده ها و نظريه در علم عادي نيز ديده مي شودچرا كه وجود ناسازگاري ب



 

 

16

و حساسيت زيادي جلب كنند، ممكن اسـت   گاريها تداوم يابند، مقاومت كنندكه اين ناساز
  .منجر به بحران علمي شوند

قبلي ناشـي نمـي    ةهاي علمي منجر به كشفيات بيشتر مي شود كه از انگار چنين بحران
ها به يكـي از سـه طريـق     ناين بحرا. علمي فرا انگاره اي استعاليت شود، بلكه ناشي از ف

ران علم عادي مي تواند به ناسازگاري واقـع شـده پاسـخ گفتـه و بـه بح ـ     : پايان مي پذيرند
 ولي ناشي از عدم وجـود ابزارهـاي آزمـايش    ،سازگاري ادامه مي يابدناكه نآيا  خاتمه دهد

رقيبـي ظـاهر شـده و مبـارزه اي بـراي       ةكه انگارو يا اين، لازم براي رفع مشكل تلقي شود
  ). Ibid., 86(كه مي توان به آن جنگ انگاره اي نام نهاد  جديد در مي گيرد ةپذيرش انگار

 هـا و اهـداف آن   ، روشهجديد مستقر شود، حـوزه تخصصـي مربوط ـ   ةزماني كه انگار
ي با يكديگر و در و در روابط جديد اكنون داده ها در نظام فكري جديد. دگرگون مي شود

كـه چـرا    كوهن اين سؤال را مطرح مي كنـد . دچارچوب جديدي قرار داده و معنا مي شون
 اولا انقـلاب علمـي   : ايـن اسـت كـه    بايد اين تغيير انگاره اي را انقلاب ناميـد؟ پاسـخ وي  

كه طي آن رژيم علمي كـاملا متفـاوت جـاي رژيـم علمـي       علمي غير انباشتي است ةتوسع
هماننـد   ،، انقلاب علمي كه منجـر بـه انگـاره جديـدي مـي شـود      ثانياً.  گيرد ديگري را مي

نهادهاي موجـود پاسـخگوي نيازهـا    : و فرايند مشابهي را طي مي كند انقلاب سياسي است
در هـر دو  . د كه منجر به بحران مي شودنو نمي تواند كاركرد مناسب خود را ايفا كن نيستند

در هر دو مورد بحران بيشتر بـه وسـيله   . وجود مي آيد مورد حالت كژكاركردي و بحران به
در هـر دو  كساني احساس مي شود كه با آن نهادها سروكار داشته و از آنهـا ناراضـي انـد؛    

ممكـن  انقلابات نوعي دگرگوني در نهادها ايجاد مي كنند كه در قالب نهادهاي قبلي  مورد،
يله هيچ يـك از نهادهـا كنتـرل نمـي     جامعه به وس ،انقلاب ةنيست؛ در هر دو مورد در دور

 ةنهادهاي قديم كاركرد مناسب ندارند و نهادهاي جديد مستقر نشده اند؛ بـا ادام ـ زيرا شود، 
افراد ناچارا جهت گيري كرده و به يكي از دو گروه طرفداران يا مخالفان پيوسـته و   ،بحران

مي افتد و سازوكارهاي جامعه قطبي مي شود؛ در اين شرايط ساز وكار سياسي ديگر از كار 
در . بسيج توده اي و توسل به قدرت و اجبار و ابزارهاي فرانهادي به كار گرفتـه مـي شـود   

زنـدگي كـاملا    ةهر دو مورد انتخاب بين دو نوع نظام رقيبب انتخابي است بين دونوع شـيو 
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جديـد   اي انگـاره  بـه عبـارت ديگـر، پـذيرش     ). Ibid, 92-95(متفاوت و غيرقابل سـازش  
  . علمي است ةتلزم بازتعريف آن حوزمس

جديد از دگرگـوني تـدريجي در    ةاز نظر كوهن انگاركه بدين ترتيب ملاحظه مي شود 
توماس كوهن . بلكه نتيجه فرايند انقلابي و غير انباشتي است ،قديم حاصل نمي شود ةانگار

 ـدر نظريه ساختار انقلابات علمي توجه كمي به شرايط اجت د و انتشـار  ماعي و محيطي تولي
وي بـه عنـوان   . و به عبارت ديگر بر موضوع خاص جامعه شناسي علم، داشـته اسـت   علم

رشـته    اي حاكم بر توليد و تغيير علمي  درونِفيلسوف علم در اين نظريه بيشتر به فراينده
و  ،ده هـاي موجـود در حـوزه علمـي مربـوط     علمي، نوع تطبيق يا عدم تطبيق انگاره با پدي

به ديگري در اثـر انقلابـات    انگاره يكانگاره و تغيير درون يك علمي در  چگونگي توسعه
جتمـاع علمـي   تاكيد مي كند فرايندهاي حاكم بـر ا  هر چند كه او. علمي متمركز شده است

ه بيشـتر در  ك ـ- علم حائز اهميت فراواني است خود به ايـن موضـوع   براي توسعه و تغيير 
اساسـا كـوهن، هماننـد مرتـون،     . نپرداختـه اسـت   -زه جامعه شناسي علم قرار مي گيردحو

. عوامل دروني و بيروني اثر گذار در تغيير و تحول علمـي را از هـم تفكيـك نكـرده اسـت     
فلاسفه علم اكنون عوامل بيروني و دروني تغيير و تحول علمي را از هم تفكيك مـي كننـد   

)Shapere,1986: 6 .( علمـي  -به عوامل برون علمي -تحقيق علاوه بر عوامل درونما در اين
  . موثر در اثرگذاري انقلاب اسلامي در نظريه هاي جامعه شناسي انقلاب خواهيم پرداخت

خـواهيم  )Shapin & Schaffer(در ادامه بحث به جامعه شناسـي علـم شـاپين و شـيفر      
. ، آمده اسـت )Leviathan and Air-Pump( قدرت و پمپ هواكه در كتاب پر اثر   پرداخت 

 سكورد، پس از كتاب انقلابات علمي كوهن، اين كتاب بـا نفـوذترين اثـر در حـوزه    به نظر 
كـه نشـان مـي دهـد شـرايط خـاص دوره بازگشـت         اسـت تاريخ و جامعه شناسـي علـم   

)Restoration ( در انگلــيس چگونــه در فراينــد نظريــه پــردازي علمــي اثــر گذاشــته اســت
)Secord, 2004: 657 .(  

توجه خاصي به شرايط اجتمـاعي، فرهنگـي و مخصوصـا    شاپين و شيفر در كتاب خود 
كـه بسـيار    ده انـد هاي علمي كـر  سياسي حاكم در انگليس آن زمان در تغييرات و نوآوري

خود در باره تحقيق تجربـي مشـهور اختـراع و     ةدر مطالعآنها. مورد توجه قرار گرفته است
كـه بـه شـدت مـورد      )Robert Boyle(پذيرش دستگاه پمپ تخليه هوا توسط رابرت بويل 
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بوده است، نشـان مـي دهنـد كـه حتـي آزمايشـهاي       ) Thomas Hobbes(انتقاد توماس هابز 
متاثر از شرايط اجتماعي و  ،علمي انجام شده و پذيرش نتايج آنها به عنوان علمِ قابل اعتماد

نـد كـه   نشان مـي ده نامبردگان ). Shapin and Schaffer, 1985: 13(سياسي زمان بوده است 
و بـرعكس، موضـوع نظـم     وابسته به سياست است يموضوع توليد و حفظ دانش موضوع«

  ). Ibid., 21(هايي در حوزه علم نياز دارد  سياسي نيز هميشه به راه حل
فعاليت مي  1650و  1640موضوع حائز اهميت اين است كه بويل و هابز در دهه هاي 

سالهايي كه سلطنت طلبـان و   ست؛نقلاب و جنگ داخلي در انگليس اهاي ا كردند كه سال
پـس از جنـگ و    ةده ـ نيـز  1660دهـه  .  ا هم نبرد مي كردنـد طرفداران پارلمان به شدت ب

امنيت طلب آن اسـت كـه بسـياري از    خرابيهاي آن و بازگشت پادشاهي و فرهنگ سياسي 
حكومت اقتدارگراي متمركز را براي جلوگيري از جنگ داخلـي تحمـل   مردم حاضر بودند 

. كسي نمي دانست چگونه بايد از جنـگ و برخـورد داخلـي مجـدد جلـوگيري كـرد       .كنند
مانند بويل ادعا مي كردند كه آنها راهي براي توليد علـم  ) experimentalists(آزمايشگرايان 

هابز هم طرفدار اقتدارگرايي و تمركـز مطلـق قـدرت در    . يافته اند كه سبب وفاق مي شود
ود كـه بـراي   هدفش اين ب ةي احيا شده و چارلز دوم نيز همهرژيم پادشا. دست پادشاه بود

. باط كـرده و توليـد و توزيـع علـم را كنتـرل كنـد      ض ـاعمـال ان  ،جلوگيري از هرج و مـرج 
نجر به صلح و امنيـت عمـومي   دانشمندان نيز بايد نشان مي دادند كه راه توليد دانش آنان م

در همـين  . را تهديـد نمـي كنـد   و دانش توليد شده اقتدار حاكم و مـذهب حـاكم    مي شود
 شرايط بود كه قوانين سفت و سختي وضع مي شد كه بر همه اجتماعات علمي و مذهبي و

سانسور كامل بر افكار و انتشارات و مطبوعات و توزيع دانش حـاكم   فرقه اي نظارت شود؛
 با تمسك به جلوگيري از جنگ داخلي هـر . باشد و با هر نوع اعتراض برخورد شديد بشود

نوع انتقاد و اعتراض بـه دولـت و كليسـا ممنـوع اعـلام شـده بـود و دگرانديشـان زيـادي          
  .نده بودبازداشت و زنداني شد

در اين شرايط بود كه هابز كتاب لوياتان خـود را در دفـاع از قـدرت پادشـاه و اقتـدار      
معتقـد   در مقابـل، بويـل  . مطلقه او و نفي هرنوع آزادي نقد و عقيده و رفتار به چاپ رساند

 از تحمل و تساهل وجـود داشـته باشـد،    و حدي ودبود بايد آزادي كنترل شده و تعريف ش
بـه طـور   ).  Ibid., 338-341( طور داوطلبانه و با تمايل به چنين وضعي تن دهنده تا مردم ب
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در زمـان بويـل   خلاصه، شاپين و شيفر نشان مي دهند كه شرايط سياسي و اجتماعي حاكم 
 در حـالي كـه هـر دو نظريـه قابليـت      ،هابز رد شـود  ةمقبول و نظري او ةيسبب شده كه نظر

عـالمَ سياسـت و    غالبتصور  برخلافه نشان مي دهند ك آنان. برابري براي پذيرش داشتند
هاي علمي جدا از هم نيستند، بلكه فعاليت علمي و اجتماع علمي به مقدار زيـادي   فعاليت

سه نكته مهمي كـه از ايـن مطالعـه    . ي دولتي استها وابسته به سياست و نهادها و سياست
علمـي  ) 2. (توليد علمي موضوعي سياسي اسـت ) 1: (عبارت است از اين كه ،حاصل شده

در ) 3. (عنصـري در عمـل سياسـي مـي شـود      ،كه بدين ترتيب توليد و اعتباريابي مي شود
يت سياسي به دست موفق است كه بتواند موفق اي رقابت بين انواع مختلف ايده ها، آن ايده

 ةدر بـار ). Ibid., 342(آورده و خود را وارد نهادهاي ديگر كرده و جاي خود را تحكيم كند 
توليد، توزيع، و روش علمي بويل  ةچون شيو: ديدگاه بويل مي توان چنين نتيجه گيري كرد

توانست جلب نظر مساعد قدرت سياسـي را نمـوده و كـارآيي خـود را بـراي خـدمت بـه        
ياسي حكومت بقبولاند، موفق شد؛ در حـالي كـه ديـدگاه هـابز نتوانسـت چنـين       اهداف س

 اين پژوهشگران و ساير محققان متاخر بـر  خلاصه، ديدگاهي كه. موقعيتي را به دست آورد
است كه علم و توليدات و دگرگوني علمي تحت تـاثير شـرايط محيطـي     دارند،آنآن تاكيد 

  .است
مباحث فوق چارچوب نظري اين تحقيق تـدوين   از تلفيق :چارچوب نظري و فرضيه 
با بررسـي داده هـاي    ،بر اساس نظريه كوهن دگرگوني علمي عادي در انگاره يا نظريه. شد

با مطالعه و تحقيق بيشتر بـر  . موجود و مشاهده شده در آن انگاره يا نظريه به وجود مي آيد
 د و بـدين ترتيـب تـدريجاً   نظريات موجود تقويت و تكامل مي يابن ،اساس داده هاي جديد

اگـر داده هـاي   . آن انگاره و نظريه بالفعل شده و رشد و توسعه مي يابـد ةهاي بالقو ظرفيت
ن توصـيف و تبيـي  و با نظريـات آن  موجود  ةانگار در درونت شده نتوانند به هيچ روي ياف

تغييـر و   آن نظريه و انگاره زيـر سـؤال رفتـه و راه بـراي     ي هاشوند، با تكرار اين نابهنجار
 ةجديـدي بـه جـاي انگـار     ةدگرگوني آن انگاره و احتمالا شكل گيري و جـايگزيني انگـار  

رهيافت مبتني بر تغيير و تحول  ،اين نوع رهيافت براي دگرگوني علمي. باز مي شود پيشين
  . علمي است -علمي به كمك عوامل درون
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درون  اي ديـده و داده در حوزه بررسي نظريات انقلاب، وقوع انقـلاب اسـلامي پ   ،لاًثم
)internal (ايـن واقعـه يـا داده يـا فاكـت      . مطالعه جامعه شناسي انقلاب است ةحوز)fact (

جديد بايد بتواند در نظريات و يا انگاره هاي موجود جامعه شناسـي انقـلاب قابـل فهـم و     
 ـ  آنبا بررسي اين پديده به كمك انگاره هـا و نظريـات موجـود،    . تبيين باشد د هـا مـي توانن

گيري نظريات جديد باز  براي اصلاح آن نظريه ها و يا شكلو راه  يا تضعيف شوندتقويت 
نابهنجـاري علمـي    يانگاره ها و نظريات موجود در تبيين انقلاب اسلامي نوع يتواننا .شود

كه جامعه شناسان انقـلاب سـعي مـي كننـد ايـن نابهنجـاري را در درون        به دنبال مي آورد
وجود رفع كنند، و اگر نتوانستند امكان دارد راه بـراي نظريـه پردازيهـاي    انگاره و نظريات م

سـان  در هر صورت، وقوع هر انقلابي و تلاش جامعـه شنا . جديد در اين زمينه هموار گردد
به كمك نظريات موجود راه را بـراي تقويـت، اصـلاح و يـا      انقلاب براي فهم و تبيين آن 

 ديدگاه حد اقلي در اين زمينـه مـي توانـد   . ر مي كندجايگزيني در نظريه هاي انقلاب هموا
نظريات موجـود انقـلاب گشـته اسـت، و     اصلاح باشد كه وقوع انقلاب اسلامي سبب  اين

در جامعـه شناسـي انقـلاب     تغيير انگاره ايديدگاه حداكثري اين كه انقلاب اسلامي سبب 
ت از هم تفكيـك نشـده   از آنجا كه در مباحث خود كوهن نظريه و انگاره به دق. شده است

مترادف به كار رفته است، ما در اين مقاله قصد پـرداختن بـه ايـن موضـوع كـه      غالبا اند و 
 ،از انگـاره  يانگاره هاي حاكم در جامعه شناسي انقلاب كدامند و يا اين كه بـا چـه تعريف ـ  

 اريـم، ديدگاه حـد اقلـي را مـد نظـر د     اصلاح انگاره اي يا جايگزيني انگاره اتفاق مي افتد،
آيا وقوع انقلاب اسلامي سـبب اصـلاح   بدين معني كه به بررسي اين سؤال مي پردازيم كه 

  انقلاب شده است؟  مربوط به تبيين وقوع نظريه هاي 
مرتون و شاپين و شيفر و ديگر نظريـه پـردازان جامعـه شناسـي علـم،       ةبر اساس نظري

ــر عوامــل درون ــا فــرا علمــي ) external(علمــي  -علمــي عوامــل بــرون -عــلاوه بــر اث ي
)extrascientific(  مانند عوامل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي نيز در تغيير و تحـول ،

بنـابراين نظريـات، عـلاوه بـر وقـوع      . علمي و نظريه پردازي اثر قابل توجهي مـي گذارنـد  
 علمـي در حـوزه   -انقلاب اسلامي و متغيرهاي مربوط به خود انقلاب به عنوان عامل درون

به احتمال زياد عوامل بيروني نيز در دگرگونيهـاي مـورد بررسـي در     جامعه شناسي انقلاب
ايـن عوامـل خـارجي شـامل شـرايط  زمـاني و       . نظريه پردازي انقلاب تاثير گذار بوده انـد 
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كشوري و منطقه اي وقوع انقلاب و وضعيت سياسـي، فرهنگـي، و اقتصـاديِ بـين المللـي      
  :خلاصه اين چارچوب نظري در مدل زير ديده مي شود. ستا زمان وقوع انقلاب اسلامي

  
  انقلاب اسلامي ايران                                      دگرگوني در نظريه هاي انقلاب

  
                                                                         

  عوامل بيروني
  

و مطالعــه آن موجــب كشــف اســلامي ايــران  وقــوع انقــلاب :فرضــيه اصــلي تحقيــق
دگرگـوني قابـل   ات شده و در نظريه هاي مربوط به علل وقوع انقلابهاي علمي ناسازگاري

ايـن  . و عوامل بيروني نيز اين اثرگـذاري را تقويـت كـرده انـد     ،ايجاد كرده در آنها توجهي
  .كه بعدا توضيح داده خواهند شد پنج فرضيه فرعي استحاوي ضيه فر

  
  روش تحقيق .3

روش اين تحقيق تحليل محتواي كيفي مقاله هاي علمي مربوط بـه انقـلاب اسـلامي و    
فـوق از تحليـل محتـواي كيفـي اسـناد       ةبـراي بررسـي فرضـي   . نظريه هاي انقـلاب اسـت  

  . موجود در باره انقلاب اسلامي و نظريات انقلاب استفاده خواهد شد) هاي مقاله(
مطـرح   ههاي مربوط تدا در مقالات علمي و بعد در كتاباز آنجا كه نظريه هاي جديد اب

از (پس از انقلاب اسلامي  ة، براي اين بررسي مي بايد مقالات تخصصي منتشر شدشودمي 
توجـه بـه محـدوديت    بـا  . مورد بررسي قرار گيرنـد  ،در باره موضوع) ميلادي به بعد 1979

كليـه مقـالات موجـود در بـيش از     در اين تحقيق  امكانات و منابع و مقدماتي بودن اين كار
كـه    JSTORمجـازي   ةمجله علمي حوزه علوم انساني و اجتماعي مضبوط در كتابخان 500

ت، معرفي كتاب و نقدهاي علمـي  از غني ترين سامانه هاي موجود بين المللي حاوي مقالا
-University of Wisconsin(و از طريق دانشگاه ويسكانسين در شهر مديسون آمريكا  است

Madison (همانطور كه اشـاره شـد، ايـن    . در اختيار اينجانب بوده است، استفاده شده است
بـه معنـي   ) social sciences and humanities(مجلات مربوط به علوم انسـاني و اجتمـاعي   
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وسيع كلمه بوده و شامل رشته هايي مانند قـانون، روانشناسـي، سياسـت عمـومي، اقتصـاد،      
جامعه شناسي، مطالعات خاورميانه، مذهب، هنر و غيره مي باشد، كـه  تاريخ، علوم سياسي، 

به علاوه، بعضي . بديهي است بعضي از آنها حاوي مقالات مربوط به انقلاب اسلامي نبودند
لازم بـه  . پس از انقلاب منتشر شده اند وع به انتشار كرده و برخياز آنها قبل از انقلاب شر

، يعنـي  2003ال حاضر مقالات مجلات عضو را تا سال در ح  JSRORذكر است كه سامانه 
.  را پوشش مـي دهـد   ع انقلاب اسلامي  يا يك ربع قرنسال از وقو 25تا يك مقطع زماني 

مقاله در باره انقلاب اسلامي و يا حاوي مطالب مربوط بـه   225مورد از اين مجلات  75در 
  : ندانقلاب اسلامي به دست آمد كه به صورت زير توزيع شده ا

  
  جدول توزيع مجلات حاوي مقالات در باره انقلاب اسلامي

ر
  ديف

تعــــداد 
  مقالات

ــداد  تعـــ
  مجلات

د
  رصد

درصـــــد 
  تجمعي

7  57  2تا  1  1
6  

76  

  83  7  5  4تا  3  2
  88  5  4  6تا  5  3
  93  5  4  8تا  7  4
  95  2  1  10تا  9  5
و  11  6

  بيشتر
4  5  100  

    001  75  جمع  
  

مقاله حاوي مطالب نظريـه    57ن داد كه از اين مقالات تحليل محتواي مقالات فوق نشا
ايـن مقـالات در   . اي مربوط به بعدي از ابعاد انقلاب بودند، كه بايد تحليل محتوا مي شدند

مقاله بود كـه در نشـريه    10حد اكثر تعداد مقالات در يك نشريه . نشريه چاپ شده اند 31
Theory and Society  در ايـن    ه نيز در هر يك فقط يك مقالهمجل 18در . چاپ شده است
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مقاله در هر نشريه  2حدود بنابراين، ميانگين تعداد مقالات در اين نشريات . يافت شد زمينه
مقاله ديگـر   16انقلاب اسلامي است و  ةمقاله مستقيما در بار 41مقاله  57از اين .  مي شود

  .   بطور غير مستقيم
انيم اثر گذاري انقـلاب اسـلامي را در نظريـه پـردازي     براي اين كه بتو  :تعريف متغيرها

سه متغير اصلي موجود در فرضـيه  انقلاب در مجلات مورد نظر مطالعه كنيم، ابتدا لازم بود 
وقـوع  « متغيـر وابسـته،  » انقـلاب  مربوط بـه وقـوع   هاي ظريهدگرگوني در ن« :تعريف شوند

   .اي مستقل و كنترل فرضيه هستندمتغيره» عوامل بيروني«و » و مطالعه آن انقلاب اسلامي
ريتـزر نظريـه   ): متغيـر وابسـته  (دگرگوني در نظريه هاي مربوط به علل وقـوع انقـلاب   

دامـن گسـترده اي از    نظريه جامعه شناسـي نظـام  «: جامعه شناسي را چنين تعريف مي كند
، ريتـزر (» ترين قضاياي مربوط به زنـدگي اجتمـاعي سـرو كـار دارد     افكار است كه با مهم

هاي سـازمان يافتـه و منـتظم در     مجموع بينش«فرهنگ علوم اجتماعي نظريه را ). 4: 1379
در تعريف ديگري چنـين  . تعريف كرده است) 428: 1370بيرو، (» مورد موضوعي مشخص

هاي واقعيت اسـت   اي از گزاره هايي در باره روابط بين ويژگينظريه مجموعه«: آمده است
هـاي   در كتـاب تئـوري   كـوهن ). Liao, 1990: 86(» افتـه اسـت  كه به طريق قياسي سامان ي

بـراي   وسـيله اي  «از روابـط اسـت كـه     ايپارچـه  يك ةتئوري مجموع: انقلاب مي نويسد
عي كـه كمـا بـيش    سازمان دادن به آنچه كه در هر زمان مشخص در باره مسئله يـا موضـو  

با توجه بـه ايـن   ).  51: 1369كوهن، (» واقعا يا به گمان خود مي دانيم صريحا مطرح شده 
اجتماعي در نظر بگيريم، نظريه انقـلاب را مـي تـوانيم     اي تعاريف، اگر ما انقلاب را پديده

پارچه اي از گزاره هـاي مربـوط    يك ةتئوري يا نظريه انقلاب، مجموع: چنين تعريف كنيم
  .اين پديده اجتماعي سامان مي دهد ةبه انقلاب است كه دانش ما را در بار

عبـارت اسـت از تغييـر در گـزاره هـا يـا        نظريـه  يك توجه به تعريف فوق، تغيير دربا 
از آنجا كه گزاره هـا و فرضـيه هـا از مفـاهيم و     .  هاي يك نظريه مربوط به  انقلاب فرضيه

هـا   تغيير در گزاره ةنشان دهند ،متغيرها ساخته مي شوند، افزوده شدن يا كاسته شدن مفاهيم
تغيير در گزاره ها و فرضيه هـاي يـك نظريـه دگرگـوني در نظريـه      و  هاي نظريهو فرضيه 

فرضـيه هـا و   نظريـه پـا بـر جـا بـوده و       يكاگر فرضيه يا فرضيه هاي اصلي . خواهد بود
در صورتي كه فرضـيه  . تغيير يابد، اصلاح در نظريه واقع شده است نظريه هاي فرعي گزاره
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مي توان گفت كه نظريه جديدي تـدوين   يا يكي از فرضيه هاي اصلي نظريه اي تغيير يابد،
بنابراين، دگرگوني در نظريه هاي انقلاب شامل هر دو نوع دگرگـوني اصـلاحي   . شده است

متغيـر يـا    يـك  جديد را شامل خواهد شد و كاسته شدن  يـا افـزايش   ةو مطرح شدن نظري
  . انقلاب محسوب مي شود ةنيز به معناي دگرگوني در نظري مفهوم

انقلاب قبل از وقوع انقلاب در باره وقوع پديدة ست كه نظريه هاي مطرح لازم به ذكر ا
آمده است )  1976(تاليف آلوين استانفورد كوهن  هاي انقلاب، تئورياسلامي كه در كتاب 

 ـ)شـامل نظريـه مـاركس، لنـين و مـائو     (نظريه هاي ماركسيستي انقلاب : عبارتند از  ة، نظري
نظريه هاي روانشناسانه انقلاب،  توده وار كورن هاوزر ةجامع ةنظري كاركردگرايي جانسون،

سركوب غرائز سـوروكين، نظريـه توقعـات فزاينـده جميـز ديـويس و نظريـه         ةشامل نظري
اي ه ـ در كتاب چارلز تيلي، يكي از كتـاب ). 1369كوهن، (محروميت نسبي رابرت تد گار 

وع انقـلاب اسـلامي   ، يعني درست قبل از وق ـ1978كه در سال  مهم جامعه شناسي انقلاب
نوسازي و نهادمندي ساموئل هانتينگتون نيز  ةعلاوه بر نظريات فوق، نظريمنتشر شده است 

يكـي ديگـر از   ). Tilly, 1978(بسيج سياسي را ارائه مي كند  ةمطرح شده و خود تيلي نظري
تـدا    States and Social Revolutionsكتاب مشـهور   ب هاي مهم جامعه شناسي انقلابكتا

منتشر شده و يكي از اثرگذارترين كتب در اين زمينه بوده  1979كه در سال اسكاكپال است 
 ـ يـك  كتـاب ضـمن نقـد نظريـه هـاي موجـود،      در ايـن  ). 1376اسـكاكپال،  (است   ةنظري

در ). Skocpol, 1979(وسيله اسكاكپال تـدوين شـده اسـت    ه ب كسيستيساختارگرايي نئومار
به عنـوان تنهـا نظريـه    پيشين است نظريات ماركسيستي كه حاوي و مكمل  واقع اين نظريه

گلدسـتون در مقالـه اي   . مطرح نئو ماركسيستي قبل از وقوع انقلاب اسلامي تلقي مي شـود 
كند ميبررسي  را منتشر كرده است و در آن نظريه هاي نسل سوم انقلاب 1980كه در سال 

نيز متعلق را ) Smelser, 1962(لسر به آنها اشاره شد، نظريه ارزش افزوده نيل اسم كه پيشتر
  ). Goldstone, 1980: 339-343(است ده كرذكر  به نسل دوم نظريه هاي انقلاب

مهـم مطـرح در جامعـه     تبيينـي  بدين ترتيب در زمان وقوع انقلاب اسلامي، نظريه هاي
 ـ   محروميـت نسـبي،    ةشناسي انقلاب شامل نظريه هاي روانشناسانه توقعـات فزاينـده، نظري

كاركردي جانسـون، اسملسـر و هـانتينگتون؛     ةتوده وار؛ نظريات ساختارگرايان ةجامع ةينظر
 ةساختارگرايي نئو ماركسيستي پيج و اسكاكپال؛ و نظري ةساختارگرايي آيزنشتاد؛ نظري ةنظري
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در اين مقاله قصد و امكـان بررسـي   . بسيج سياسي و انتخاب عقلاني چارلز تيلي بوده است
بررسـي  مـا  بلكـه هـدف   كه در منابع ذكر شده وجـود دارد،  ات نيست، و توضيح اين نظري

يـا اشـاره بـه ايجـاد نظريـات      مالا در اين نظريات ايجاد شـده  هايي است كه احت دگرگوني
  . جديدي است كه تحت تاثير مستقيم و غيرمستقيم انقلاب اسلامي تدوين شده است

 انقـلاب و مطالعـه  وقـوع  «ضيه، متغيرهاي مستقل و كنترل فر :متغيرهاي مستقل و كنترل
انقـلاب   و مطالعـه  وقوع. است» عوامل بيروني اثرگذار در تاثير انقلاب اسلامي«و » اسلامي

ميلادي  1979-1978و يا  1357-1356اسلامي نياز به تعريف ندارد و منظور از آن انقلاب 
اسـلامي و   ؛ و منظور از مطالعـه آن تحقيقـات انجـام شـده در بـاره انقـلاب      در ايران است

 external or(منظور از عوامـل بيرونـي   . منعكس شده در نشريات خارجي مذكور مي باشد

extra-theoretical ( در حـوزه   جامعـه شناسـي علـم   عواملي محيطي هستند كه در مطالعات
نظريه پردازي جامعه شناسي انقلاب قرار نمـي گيرنـد، ولـي در رونـد اثرگـذاري انقـلاب       

ار دازي انقلاب تاثير گذاشته و توجه انديشمندان به انقلاب اسلامي و آثاسلامي در نظريه پر
به عبارت ديگر، ايـن عوامـل همـان عـواملي هسـتند كـه        نظريه اي آن را تشديد مي كنند؛

در نظريه پردازي مل خارجي و فرا علمي تلقي كرده جامعه شناسي علم آنها را به عنوان عوا
ايـن عوامـل خـارجي شـامل عوامـل سياسـي،       . انـد و دگرگوني نظريات علمي موثر مـي د 

كه سبب اهميـت بيشـتر انقـلاب اسـلامي و      ي، و فرهنگي بين المللي هستنداقتصادي، علم
با توجه به نكات فوق معلـوم مـي   . توجه بيشتر نظريه پردازان به انقلاب اسلامي شده است

اي  پديـده  ب اساسـاً زيرا انقلا تحليل ما فراملي و جهاني است،شود در اين تحقيق موضوع 
در نتيجه عوامل محيطي نيز شامل عوامل و متغيرهاي بين المللي خواهنـد   ،بين المللي است

  . بود
قسـمت اول  . مـا در دو قسـمت بررسـي خواهـد شـد      ةفرضي :چگونگي بررسي فرضيه

متغير وابسته يا نظريـه هـاي    اانقلاب اسلامي ب و مطالعة بررسي رابطه متغير مستقل يا وقوع
بررسي عوامل بيرونـي اثـر گـذار در تـاثير      ،قسمت دوم. ربوط به علل وقوع انقلاب استم

    .ير واسط يا كنترل استمتغيك  ب اسلامي در نظريه پردازي انقلاب به عنوان انقلا
همـانطور كـه قـبلا توضـيح      -ب اسلامي در نظريه پردازي انقلاببراي بررسي اثر انقلا

مقالـه از   57اين مقالات مشـخص شـد كـه     ةبا مطالع. شدمقاله جمع آوري  225 -داده شد
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حـاوي مباحـث   آنهامقالـه از    41 اي مربـوط بـه انقـلاب اسـت،    لب نظريـه آنها حاوي مطا
آن اي بود كه موضوع مطالعه شان مستقيما انقلاب اسلامي يا موضـوعات مربـوط بـه     نظريه
مي را بررسي كـرده  قلاب اسلاانمطروحه بدين معني كه محققان با استفاده از نظريات  ؛بوده

ا در توصيف و تبيـين  ر) anomalies(هايي  قول توماس كوهن ناهنجاريه يا ب و نارسايي ها
سپس اين افراد با توجه به واقعيات انقلاب اسلامي . در نظريات موجود يافته اندپديده  نيآ

از آنجـا  . ه اندآن نظريه ها را نقد كرده و اصلاحات نظري يا نظريات جديدي را مطرح كرد
ما ايـن دسـتاوردهاي    ،كه اين نظريات مستقما از بررسي انقلاب اسلامي حاصل شده است

بنابراين، منظـور از  . نظريه اي را اثر انقلاب اسلامي در نظريه پردازي انقلاب تلقي مي كنيم
 يـا تـدوين   انقلاب، اصلاح نظريه هاي موجود اثر مستقيم انقلاب اسلامي در نظريه پردازي

  . يا موضوعات مربوط به آن است و نظريه اي جديد با بررسي انقلاب اسلامي
انقـلاب اسـلامي    ،موضوع بررسي مقاله بر مبناي عنوان آن ،مقاله از اين مقالات  16در 

ي پرداخته شـده  نبوده است، ولي در محتواي آن به انقلاب اسلامي هم به عنوان يك مصداق
ايـن  . تفاده شده استبراي نقد و اصلاح و طرح نظريه ها اس آن يا از منابع مربوط به ،است

بنابراين، منظـور  . را در نظريه پردازي انقلاب اثرگذاري غيرمستقيم ناميده ايم نوع اثرگذاري
 تفادةاز اثر غير مستقيم، اصلاح نظريه هاي موجود يا طرح و تدوين نظريه اي جديد بـا اس ـ 

 -در باره انقلاب اسـلامي بـوده  به آثاري كه مستقيما با استناد  -جزئي، جنبي يا غير مستقيم
ها مـورد بررسـي قـرار     بدين ترتيب اثر انقلاب اسلامي در نظريه پردازي انقلاب. مي باشد

  . گرفته است
مـي   به عوامل مختلفي» عوامل خارجي اثر گذار در تاثير انقلاب اسلامي«در بررسي اثر 

اين عوامـل تشـديد كننـده    . به آن بيشتر شود توجه انديشمندانكه سبب شده است  پردازيم
هاي  به عبارت ديگر، بررسي. در مقالات بررسي شده هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته اند

مقدماتي نشان مي دهد كه انقلاب اسـلامي خيلـي بيشـتر از مـثلا انقـلاب نيكاراگوئـه كـه        
. پردازان انقلاب بوده است همزمان با انقلاب اسلامي واقع شده مورد مطالعه و توجه نظريه

عوامـل   اي ازدسته است؟ در مباحث جامعه شناسي علمسؤال اين است كه چرا چنين بوده 
يـا   موضـوعات   ةكـه در مطالع ـ  بيرون از علم مطـرح اسـت  تحت عنوان عوامل خارجي يا 
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اين عوامـل را نيـز براسـاس    . يا تضعيف مي كند و گذاشته و آن را تشديد روابط خاص اثر
  . بررسي عنوان خواهيم كرد حث مطرح شده در مقالات موردمبا

 ـ  57براي بررسي   :چگونگي تحليل محتواي مقالات از تحليـل  ه بـه دسـت آمـد    ةمقال
هاي اصـلي مـورد بررسـي     بدين ترتيب كه ابتدا موضوع. محتواي كيفي استفاده شده است

اهميـت بحـران   ) 2(لاب، اهميت عوامل فرهنگي در تبيين انق) 1(موجود در مقالات، شامل 
) 4(و  ت عوامل سـاختاري در تبيـين انقـلاب   كاهش اهمي) 3(مشروعيت در وقوع انقلاب، 

حليل محتواي كيفي مقالات سپس بر اساس آنها به ت. نقش زنان در انقلابات مشخص شدند
  57تحليل محتواي كيفي مقالات بدين ترتيب انجام گرفت كه هر يك از ايـن  . پرداخته شد

كه در مقـالات   مربوط به چهار موضوع بالا و مطالب ه به دقت توسط محقق مطالعه شدالمق
وجود داشت استخراج و در ذيل هر يك از ابعاد مربـوط ثبـت گرديـد تـا مـورد تجزيـه و       

  . تحليل قرار گيرند
  

  بررسي و آزمون فرضيه تحقيق  .4

به علل وقوع انقـلاب   فرضيه اصلي ما اين بود كه انقلاب اسلامي در نظريه هاي مربوط
وسـيله بعضـي از عوامـل فراعلمـي و بيرونـي      ه تاثير قابل توجهي داشته است و اين تاثير ب

چهار موضوع عوامـل فرهنگـي،    ،علل وقوع انقلابات ةاز آنجا كه در بار. تشديد شده است
بحران مشروعيت، عوامل ساختاري و جنسيت مورد بحث قرار گرفته بود، فرضيه فـوق بـه   

بدين ترتيب كه وقوع انقلاب اسلامي در نقشـي كـه عوامـل    . فرضيه فرعي تجزيه شد چهار
فرهنگي، مشروعيتي، ساختاري و جنسيتي در نظريه هاي مربوط بـه علـل وقـوع انقلابـات     

فرضيات فرعي  هركدام از در اين قسمت . دگرگوني قابل توجهي ايجاد كرده است ،داشتند
ذكر است كه ابعاد اثرگـذاري نظـري انقـلاب اسـلامي      لازم به. جداگانه بررسي خواهد شد

آنها را در يك مقاله جمع كـرد؛ لـذا مـا در     ةبيشتر از اين موارد بوده است كه نمي توان هم
  . اين مقاله به همين موضوع محدود بسنده مي كنيم

انقـلاب ناكارآمـدي نظريـات     ةكه بسياري از انديشـمندان حـوز   لازم به يادآوري است
ــراي را موجــود ــين انقــلاب اســلامي  ب ــد تبي ــرده ان ــش . مطــرح ك ــثلا، بخَ   ) Bakhash(م

از آنجـا كـه نظريـات موجـود تـوان تبيـين انقـلاب اسـلامي را          در اين باره اظهار مي دارد
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و يـا نظريـات    د يا نظريـات موجـود را اصـلاح كننـد    اند، متخصصان تلاش كرده ان نداشته
خـانم نيكـي كـدي، يكـي از     ). Bakhash, 1991: 1489(مطرح كنند آن  ةجديدي را با مطالع

نام نيز بيان مي دارد كه حتي جديدترين نظريه هاي انقلاب هم تـوان تبيـين   ه ايرانشناسان ب
وسيله انقلاب اسـلامي رد  ه نظريات تبيين طبقاتي انقلابات ب اساساً. ندارد را انقلاب اسلامي

 راديكـاليزه شـدن   ةن برينتون در بارطور وي اظهار مي دارد كه نظريه كري همين. شده است
 ,Keddie( نيسـت انقلابات پس از سقوط رژيم حاكم نيز در باره انقـلاب اسـلامي صـادق    

اهميـت   ةارجمند جامعـه شـناس ايرانـي الاصـل سـاكن آمريكـا در بـار       ). 589-590 :1983
پال را ساختارگرايي مشهور اسكاك كه اين انقلاب نظرية اي انقلاب اسلامي مي نويسد نظريه

هر چند اسكاكپال تاحدي نظريه خـود   .و نادرست بودن آن را ثابت مي كندزير سؤال برده 
را خودش اصلاح كرده است تا بتوانـد انقـلاب اسـلامي را تبيـين كنـد، بـه نظـر ارجمنـد         

 ,Arjomand(نياز به اصلاحات اساسي تـري دارد   اصلاحات وي ناكافي است و نظريه اش

نتيجه گيري مي كند  ،ين هم كه انقلاب اسلامي را مطالعه كرده استجرالد گر). 387 :1986
  ). Green, 1984(تبيين كنند آنرا كه نظريه هاي معمول انقلاب نمي توانند 

  
  : اهميت عوامل فرهنگي در تبيين انقلاب -الف 

جايگاه فرهنگ، مذهب و  يا ارتقاءطرح ت به اثرگذاري انقلاب اسلامي در در اين قسم
در نظريـات قبلـي انقـلاب، خاصـه نظريـات      . وژي در تبيين انقلابـات مـي پـردازيم   ايدئول

فرهنـگ و مقولـه هـاي     ،ساختارگرايي، بسيج منابع، ماركسيستي جديد و حتي روانشناختي
 ـ   . مربوط به آن جايگاه مهم و قابل توجهي نداشتند طـور كلـي در ايـن    ه ايـن متغيرهـا يـا ب

با توجه بـه  . متغير اصلي تعيين كننده مورد توجه نبودند ريات غايب بودند و يا به عنوان نظ
اين كه فرهنگ، دين و ايدئولوژي نقـش غيرقابـل انكـاري در انقـلاب اسـلامي ايفـا كـرد،        

ده و سعي در اصلاح نظريات متوجه اهميت اين مقولات شآن  ةانديشمندان جهان در مطالع
  .پردازيممي به آنها يا طرح نظريات جديدي كردند كه در ذيل  موجود

فرهنگي نه تنهـا   يآبراهاميان در مقاله خود تاكيد مي كند كه مذهب شيعه به عنوان نظام
بود كه توانست دگرگـوني اساسـي در    يايدئولوژي انقلابي راديكالبل  ،ترياك توده ها نبود

مزروعـي نيـز   ). Abrahamian, 1982(وجود آورد ه زمينه هاي زندگي اجتماعي ايران ب ةهم
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فرهنـگ نقـش    ،خود اظهار مي دارد كه در جهان سوم در دو تمدن هندو و اسـلام  ةالدر مق
در واقع آنها مركز ثقل امنيت كشورهاي جهان سـوم هسـتند،   . سياسي مهمي ايفاكرده است

  ). Mazrui, 1981: 20(ولي درحال حاضر در جريان تغيير اين مركز ثقل به نفع اسلام هستيم 
كه در مورد انقلاب اسلامي تحقيقات  مي باشد لاب جان فورنيكي از نظريه پردازان انق

وي اظهار مي كند كه با مطالعه انقلاب اسلامي و نيكاراگوآ بـه ايـن   . مهمي انجام داده است
نتيجه رسيده است كه بايد به عوامل ساختاري و فرهنـگ توجـه متعـادلي در نظريـه هـاي      

 توسـعه : امل در تبيين انقلابـات توجـه شـود   او بيان مي كند كه بايد به پنج ع. انقلاب بشود
مـت، بحـران   فرهنگ سياسـي مقاو  وابسته، دولت سركوبگر متكي بر  شخص، شكل گيري 

 به نظر جـان فـورن  ). Foran, 1997a: 228(و فضاي باز بين المللي  ،ناشي از ركود اقتصادي
ترتيـب وي   بـدين . شـود  مي تواند سبب عدم وقوع انقـلاب  عامل بالا 5غيبت دو عامل از 

كـه از   فرهنگ سياسي مقاومت معرفي مي كنـد يكي از عوامل مهم وقوع انقلابات را وجود 
  .(Ibid., 261) انقلاب اسلامي به آن رسيده است  ةمطالع

جان فورن در مقاله ديگري به موضوع ريشه هاي فرهنگي انقلاب و نقـش فرهنـگ در   
ين مقاله نيـز تاكيـد مـي كنـد كـه بـراي       در ا او. پردازدشكل دادن به پيامدهاي انقلاب مي 

 او). Foran, 1997b: 204(فهميدن انقلاب استفاده از مقولـه فرهنـگ اجتنـاب ناپـذير اسـت      
اذعان مي كند كه موضوع فرهنگ در نوشته ها و تحقيقات اخير انقلاب به حدي برجسته و 

نظريـه اي  سـطح   قـلاب را بـه  مطالعـات دانشـمندان اجتمـاعي از ان   «آشكار شده ا ست كه 
هـاي سياسـي    فرهنـگ «وي در ايـن مقالـه نيـز بـه     ).  Ibid., 207(جديدي هدايت مي كند 

انقـلاب مـي تواننـد    هـا در   پرداخته و توضيح مي دهد كه اين فرهنگ» مقاومت و مخالفت
او مي پـذيرد كـه فرهنـگ نـه تنهـا      . و برخي مذهبي و برخي غير مذهبي باشند همتعدد بود

در فهميدن فرايند انقلابـي و پيامـدهاي انقـلاب نيـز      بلكه ظ مي كند،ائتلاف مخالفان را حف
فورن علاوه بر نقش فرهنـگ سياسـي مقاومـت، اهميـت ايـدئولوژي و      . نقش محوري دارد

معاني فرهنگي رايج و عامليت را در شكل دادن به فرايند انقلاب و سـازماندهي انقـلاب و   
فرهنـگ نقـش پيچيـده و    « صه، به نظر نامبردهه طور خلاب. پيامدهاي آن بسيار موثر مي داند

  ). Ibid., 219(» مهمي هم در ايجاد انقلاب و هم در پيامدهاي آن دارد
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بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه جـان فـورن، بـر اسـاس مطالعـات خـود از انقـلاب        
، انقـلاب وارد كرده و آن را براي تبيـين   اسلامي، عامل فرهنگي را در نظريه پردازي انقلاب

با افزودن عنصر فرهنـگ   مضافا اينكه. املي اساسي مي داندهميدن فرايند و نتايج انقلاب عف
به نظر وي نظريه پردازي انقلاب به سطح جديدي  وله هاي مربوط به مطالعات انقلابو مق

ديگـري تحـت عنـوان     ةدر مقال سطح جديد در مطالعات انقلاب را اواين . ارتقا يافته است
در آن مقالـه   نـامبرده ). Foran, 1993(نسل چهارم نظريه پردازي انقلاب معرفي كرده اسـت  

 ةاربو بعد از آنها در ه روي انقلاب اسلامي و نيكاراگوآاشاره مي كند كه مطالعات انجام شد
 هاي جديدي در نظريه پردازي انقـلاب بـه   وقايع اروپاي شرقي، سبب شده است كه بينش

و  مطالعات عـلاوه بـر عوامـل سـاختاري بـه عناصـر عامليـت، فرهنـگ         در اين. دست آيد
 اساسـاً  .كه در نظريات نسل سوم مورد توجه قرار نمي گرفت ئولوژي هم توجه مي شودايد

 به سبب ايـن كـه   ، هستندقبل از انقلاب اسلامي  نظرياتكه  ،در نظريات نسل سوم انقلاب
عناصر فرهنگي توجهي به ، اختارگرايي اسكاكپال، غالب بودس ديدگاه ساختارگرايي، خاصه

اين عوامل به عنوان متغير مستقل تعيين كننده به حساب نمي آمدند كـه  و  مبذول نمي شد؛
  ). Ibid., 9(بتوانند در ايجاد، فرايند و يا نتايج انقلاب موثر باشند 

دارد كه انقلاب اسلامي ، اظهار مي انقلاب اسلامي ميرسپاسي، يكي ديگر از صاحبنظران
آنكـه  بـراي  . نقطه عطفي است كه بحران سياست سكولار را در زمان مـا نشـان مـي دهـد    

را از لحـاظ   ، ايـن كشـور  70و   60در دهـه هـاي   نوسازي و غربـي كـردن جامعـه ايـران     
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دگرگون كرد و منجر بـه ازخودبيگـانگي فرهنگـي و قطبـي     

بـا  . بلكه تقويـت كـرد   ،ه استبداد سياسي شاه را نه تنها تغيير ندادين اينكشد، در عآن شدن 
هاي نوسازي شاه، شهرنشيني، نابرابري،  فقـر و سـاير مشـكلات اجتمـاعي      تداوم سياست

ايـن وضـعيت دو جريـان فكـري     . افزايش يافته و آگاهي و اعتراضات مردم را افـزايش داد 
تـدريج بـا سياسـي شـدن شـيعه و بـا       ه كه  ب ن زداسلامي مخالفت با شاه را دامسكولار و 

در ايـن تغييـر گفتمـان    .  رهبري امام خميني گفتمان سياسي اسلامي بر سكولار غالب شـد 
سياسي به نفع گفتمان اسلامي افرادي چون آيت االله مطهري و دكتر شريعتي نقش بسـزايي  

بـه   ز سياسـت اسـلامي  و استقبال مـردم ا  با توسعه بيشتر فرهنگ سياسي شيعي. ايفا كردند
بـدين  . عنوان تنها راه حل مشكلاتشان، گفتمان اسلامي به گفتمـان هژمونيـك تبـديل شـد    
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فرهنگي خـود  ترتيب، انقلاب اسلامي را بايد در متن تاريخ و وضعيت سياسي، اقتصادي و 
  .جامعه ايران دريافت

ي آن از در واقع با تضعيف گفتمان سـكولار، اسـلام سياسـي و نهادهـا و رهبـري حـام      
ايـدئولوژي  يـك   رهبري جنبش. فرصت استفاده كرده و مردم ناراضي ايران را بسيج كردند

بيگانه شده ايران هويت، وحـدت  د ارائه داد كه به مردم ازخو) پوپوليستي(سياسي مردمگرا 
گفتمان سياسي سكولار و طرفـداران آن تـوان   . اجتماعي و احساس قدرت جديدي بخشيد

و  ا نداشت و لـذا بـه حاشـيه رانـده شـد     سياسي اسلامي و طرفداران آن رمقابله با گفتمان 
بـه نظـر ميرسپاسـي     ،ه طور خلاصـه ب). Mirsepasi, 1994(گفتمان اسلامي پيروز ميدان شد 

بـدون در   در پيروزي انقلاب اسـلامي داشـت و   فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي نقش اساسي
عاملي كه نظريات موجـود انقـلاب بـه آن    ممكن نيست،  آننظر گرفتن آن فهميدن و تبيين 

  . توجه نكرده اند
انقلاب اسلامي را اولين انقلاب سنتگرا در تاريخ مدرن دانسته و  ،ارجمند در مقاله خود

 اظهار مي كند كه كنار گذاشتن علماي شيعه از صحنه قدرت سياسي عامل مهمي در وقـوع 
هم پيوسـته داراي وحـدت و انسـجام    ه قشر ب است، زيرا روحانيت شيعه به عنوان  انقلاب

بر اين اساس وي بيان مي كند كه . مستقل كنترل داشت بالايي بوده و روي نهادهاي مذهبيٍٍ
 ـ      نظريـه   ةانقلاب اسلامي نظريات نوسازي موجـود انقـلاب را زيـر سـؤال بـرده و در زمين

نشـان مـي دهـد    انقلاب اسلامي . كبير اهميت بسزايي دارد يانقلاب پردازي انقلاب به عنوان
ايـن انقـلاب سـبب شـده اسـت كـه مـا        . كه مذهب در سياست امروز بسيار اثرگذار است

هاي  كه نقش فرهنگ را در دگرگوني نتي را به نفع مدل وبريتك خطي كُ هاي ساده و مدل
  . )Arjomand, 1989: 116-118(به كنار بگذاريم  عمده مي كنداجتماعي 

بـا   ه پرداز ساختارگراي معروف انقلابكاكپال نظرياس كه بعدا توضيح داده خواهد شد،
ايـدئولوژي را وارد    و عامـل فرهنـگ و   خود را اصلاح كرده ةبررسي انقلاب اسلامي نظري

اثر فرهنگ و ايـدئولوژي را محـدود بـه     اوولي در اين تجديد نظر  مي كند، انقلاببررسي 
نظريـه پـرداز ديگـر    ) William Swell(ويليـام سـوول   . فرايند و پيامدهاي انقلاب مي كنـد 

صـلاحات  آثار مربوط به انقلاب اسلامي، به اسكاكپال ايراد وارد كـرده و ا  ةانقلاب با مطالع
نقـش ايـدئولوژي در    ةبا الهام از انقلاب اسلامي به مطالع ـ خود وي وي را ناكافي مي داند
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ه و ثابت مـي كنـد   انقلاب فرانسه، يكي از انقلاباتي كه اسكاكپال بررسي كرده است، پرداخت
به نظـر او بايـد بـه    . سه نقش مهمي داشته استكه ايدئولوژي انقلابي در وقوع انقلاب فران

ادعا مي كند كه ايشان  .ين كننده وقوع انقلاب نگريستعامل اصلي تبي ايدئولوژي به عنوان
وي . ايدئولوژي نقش مهمي هم در وقوع انقلاب و هم در پيامدهاي انقلاب ايفـا مـي كنـد   

كـه در سـاختن نظـم     نصر ساختاري مسـتقل و جمعـي تعريـف كـرده    ايدئولوژي را يك ع
  ). Swell, 1985(اجتماعي نقش مهمي ايفا مي كند 

ه انقـلاب اسـلامي را   معدل، يكي ديگر از جامعه شناسان ايرانـي الاصـل در آمريكـا ك ـ   
در  او. اده استزي جديدي از ايدئولوژي ارائه دمفهوم ساآن  ة، بر اساس مطالعمطالعه كرده

ي ايدئولوژي در انقلاب اسلامي مـي نويسـد، هرچنـد كـه در ايـران قبـل از       اهميت علّ ةبار
نمي توان گفت كه ايران در وضعيت بحـران سياسـي و    اما انقلاب مشكلاتي وجود داشت،

نارضـايتي  . ايدئولوژي انقلابي به بحران كشيده شـد به وسيله ايران زمان شاه . اقتصادي بود
. جنـبش انقلابـي تبـديل شـد     يا ايدئولوژي بـه  گفتمان اسلامي توسط اعي مردم ايراناجتم

بر ايـدئولوژي شـاهي    بحران انقلابي وقتي روي داد كه ايدئولوژي انقلابي مخالفان اسلامي
از آنجـا كـه نارضـايتي مـردم در قالـب      . متضاد بودند با هم كه اين دو كاملا غلبه كرد، زيرا

ائه و بيان شد، جنبش انقلابي فراتر از اختلافـات اجتمـاعي و طبقـاتي    ايدئولوژي اسلامي ار
بنـابراين اسـلام انقلابـي، بـا تبـديل كـردن       ). Moaddel, 1992: 366(رفته و تـوده اي شـد   

  . طور مستقل به وقوع انقلاب اسلامي كمك كرده مشكلات اقتصادي به بحران انقلابي، ب
جديدي بـراي ايـدئولوژي    مي، معدل الگويولوژي در انقلاب اسلابا بررسي نقش ايدئ

مطـرح مـي   ) episodic discourse(» گفتمـان صـحنه اي  «پيشنهاد مي كند كه آن را با مفهوم 
 بنا به ادعاي وي مدلهاي موجود ايدئولوژي تقليل گرا بوده و استقلال آن را در فراينـد . كند

مل مستقلي است كه نقش علّـي  ايدئولوژي عا به نظر او در حاليكه. انقلاب ناديده مي گيرند
ي كلي اصول يحاواي با ايدئولوژي به عنوان  گفتمان صحنه. زي مي كنددر وقوع انقلاب با

و مراسمي است كه عمل انساني را در شرايط تـاريخي خاصـي شـكل     مانند مفاهيم، نمادها
ا بـه  ايـدئولوژي ر  ،معدل بيان مي كند كه اهميت مذهب شيعه در انقلاب اسـلامي . مي دهد

و نشان داده است كه ايدئولوژي هـم در وقـوع    بحث در نظريات انقلاب آورده است مركز
: مـي نويسـد   معـدل ). Ibibd., 360(انقلاب و هم در فرايند انقلاب نقش مهمي ايفا مي كند 
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وسيله ايدئولوژي انقلابي شكل داده مي شود، و عوامل اقتصادي و سياسي ه عمل انقلابي ب«
البته وجود منابع نيز در انقـلاب مهـم اسـت، امـا همـانطور كـه       . مي كنند نقش ثانوي بازي

هـاي   آنهايي هستند كه كنش ،هايي كه موفق مي شوند انقلاب اسلامي نشان مي دهد، گروه
صرفا چنين نيست كه ايدئولوژي فقـط بـه منـابع    . با منطق ايدئولوژي هماهنگ استايشان 

مي كند، بلكـه حتـي گفتمـان مربـوط منـابع را      ها كمك  گروه خاصي در مقابل ساير گروه
اسلامي، بـه ايـدئولوژي   انقلاب  ةبدين سان معدل نيز، با مطالع).  Ibid., 375(توليد مي كند 

ايند و نتايج انقلاب قايل مـي شـود و   فرهنگي، نقش اساسي در وقوع، فر يعنصر به عنوان
  . مي كند عامل اساسي در نظريه پردازي انقلاب معرفي آن را به عنوان

نظريه پردازان ديگري كه در بحث تبيين انقـلاب بـه عامـل فرهنـگ تاكيـد كـرده انـد،        
قالــه اي كــه ايــن دو نفــر در م .هســتند) Emirbayer and Goodwin(اميربــاير و گــودوين 

 معروف و از محققان انقـلاب اسـلامي  كه در آن از كتاب نيكي كدي، ايرانشناس  -اند نوشته
چارچوب تحليلـي جديـدي    -انقلاب اسلامي الهام گرفته اند ةه در بارو مطالعات انجام شد

آنها به نقل از خانم كدي تاكيد مـي كننـد كـه انقـلاب     . براي مطالعه انقلابات ارائه داده اند
لاب انقلاب نيستند، بلكه در انق ةاسلامي نشان مي دهد كه تنها عوامل ساختاري شكل دهند

نقـش محـوري داشـته اسـت     آن وي انقلابـي در وقـوع   نيـر  اسلامي تبديل مذهب شيعه به
)Emirbayer and Goodwin, 1996: 362 .( ـ    با   ةبررسي مطالعـات اخيـر انجـام شـده در زمين

انقلاب اسلامي و ساير انقلابات، آنها اظهار مي كننـد كـه روز بـه روز بـر اهميـت عوامـل       
اعلام مـي كننـد كـه     مبردگاننا. ايج انقلابات افزوده مي شودفرهنگي در وقوع و فرايند و نت

ب اكثر دانشمندان اكنون موافقند كه ديدگاه نظري تحليل گران نسل سوم نظريه هاي انقـلا «
 ـ  بايد با تركيب فرهنگ و عامليت طـور اساسـي   ه به عنوان نيروهاي مستقل تبييني بـالقوه، ب

 ,.Ibid(اين تركيب مشخص نيست  ةنحو ولي) نه اين كه صرفا تكميل شود(د بازسازي شو

لاب مـوثر مـي دانـد، نـه در     مثلا گلدستون فرهنگ و ايدئولوژي را در پيامدهاي انق).  360
مي عامل بسيار مهمي مي دانـد، امـا   در حالي كه كدي آن را در وقوع انقلاب اسلا وقوع آن

  . اثرگذاري فرهنگ را به روشني بيان نكرده اند ةهيچكدام شيو
عناصـر  داراي ظريه پردازي مناسب تر انقلاب بايد آنها توضيح مي دهند كه به نظرشان ن

ارچوب و بر اين اساس تلاش مي كنند چ، رهنگي، روانشناختي و عامليت باشدساختاري، ف
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مي كنند كه چارچوب تحليلي آنها  نظريه نيست، تاكيد  اين دو. تدوين كنندتحليلي خود را 
نشـان مـي دهـد چگونـه منـابع،      است كه  يپارادايم جديد بلكه  استراتژي تحليلي جامع يا

. ها در جريان انقلاب از شبكه هاي تعاملي خاصي عبور مـي كننـد   كالاها، و حتي موقعيت
  : به شرح زير است نامبردگان ارائه شدهالگوي 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Emyrbayer and Goodwin, 1996: 364. 

  
سـاختاري و   -مـل فرهنگـي، اجتمـاعي   نشان مي دهد كـه عوا بالا طور خلاصه، مدل ه ب

و از  ر فرايند انقلاب اثر مي گذارنـد عمل عامليت انساني د ةروانشناختي بر نحو -اجتماعي
طرف ديگر كنش اجتماعي تجربي نيز با هر دو دسته عوامل عامليت انسـاني و زمينـه هـاي    

-Emirbayer and Goodwin, 1996: 364(متقابل دارند  ةساختاري رابط -اجتماعي -فرهنگي

د كه انقلاب  اسلامي اثرهاي عميقي در وارد ه اين مباحث نظريه اي نشان مي دههم). 373
كه هـم سـبب اصـلاح     ي به نظريه هاي انقلاب داشته استكردن فرهنگ و مقولات فرهنگ

لذا فرضـيه فرعـي اول   . نظريه هاي موجود و هم سبب طرح نظريه هاي جديدي شده است

 
 روانشناختي- ساختاري   اجتماعي - اجتماعي  فرهنگي 

 عامليت انسان

  كنش اجتماعي تجربي

 ميدان عمل

 ي              ارزيابي عمليتكرار              برجستگ
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و اهميت يافتن فرهنگ و مقولات فرهنگي در نظريه پـردازي انقـلاب   ما دال بر وارد شدن 
  . در اثر انقلاب اسلامي تاييد مي شود

  
  : اهميت بحران مشروعيت در وقوع انقلابات -ب 

بـه جـاي    ات موجود در تبيين انقلاب اسـلامي برخي از انديشمندان با ذكر ناتواني نظري
. شاه اشاره كرده و آن را عمده كـرده انـد   ةعامل فرهنگ به بحران مشروعيت حاكم در دور

در اين جا بطور جداگانه به دسـتاوردهاي   دارد مشروعيت ماهيتي ارزشي و فرهنگيآنكه  با
 ةمطالع ـ ان، باتحليگر يكي از اين ،راضي. نظريه اي انقلاب اسلامي در اين باره مي پردازيم

انديشـمندان بـه عامـل     يجهتـو ي باظهار مي دارد علت عدم پيش بيني آن  انقلاب اسلامي
 ـ. است مفهوم سازي آن مشروعيت و ناتواني در لاش مـي كنـد براسـاس    در پي آن راضي ت

بررسـي آن   ةمفهوم سازي جديدي از مشروعيت و عملكرد و نحـو  ،اسلاميبررسي انقلاب 
  .دو و نقش آنها در وقوع انقلابات ارائه كند

ت را در ناپايداري سياسـي جـدي   وي ادعا مي كند كه تحليلگران نقش بحران مشروعي
در همه كشـورهاي خاورميانـه    كهنگرفته اند و آن را در حد لازم مطالعه نكرده اند، در حالي

سياسي مورد تجديد نظر قـرار   ثباتلذا ضرورت دارد نظريات . اين عامل نقش اساسي دارد
سـي و  وي ثبـات سياسـي را حاصـل مشـروعيت نهادهـاي سيا     ). Razi, 1987: 455(بگيرند 

ترين درس نظري انقلاب اسلامي اين است كـه   رهبران سياسي دانسته و بيان مي دارد مهم
. وضـعيت مشـروعيت سياسـي نظـام را كنـار گذاشـت       ،نبايد با توجه زياد به عملكرد نظام

ديدگاه مـاكس   نظريات ماركسيستي توان پرداختن به اين عامل را ندارند، ولي آنان كه پيرو
خـود را بـه شـرح     ةراضي سه دستاورد مطالع. شروعيت اهميت قائل اندم وبر هستند براي
اساسي در اختلاف ) 2رابطه متقابل دارند؛ دولت مشروعيت و عملكرد ) 1: زير بيان مي كند

) 3 ؛كـه مبنـاي عقلانـي دارد   و عملكـرد  ) كه مبناي ارزشي دارد(ماهيت و منابع مشروعيت 
 ثبات سياسي، مانند هويـت، توزيـع، مشـاركت،   تعدادي از متغيرهاي مهم توسعه سياسي و 

و عملكـرد را   ،گيري مشروعيت سياسي به كار رونـد  كه مي توانند براي اندازه وجود دارند
نيز مي توان با متغيرهايي مانند آموزش، عقلانيت بوروكراسي، تخصصـي شـدن كاركردهـا،    

  ).  Ibid., 462-465(اندازه گيري كرد 



 

 

36

هان سوم توجه بيش از اندازه به عملكرد و بي توجهي به به نظر راضي در كشورهاي ج
صـور  ايـن ت . بشـود  نگـاهي نامتعـادل بـه واقعيتهـاي حـاكم     شده است تا مشروعيت سبب 

بنابراين ضـرورت  . تحميل كرده است ي ياد شده كشورهارا به نامتعادل، هزينه هاي زيادي 
 ـ      ةدارد كه مطالع و  اط و تعـادل عملكـرد  عميقـي در ايـن كشـورها در بـاره چگـونگي ارتب

در ايران نيز تحليگـران غربـي بيشـتر بـه عملكـرد نظـام        به باور او. مشروعيت به عمل آيد
شاهي نگاه كرده و آن را ستايش كردند و تصور كردنـد كـه ايـن عملكـرد سـبب افـزايش       

زمينه ها، ماننـد افـزايش    ةهاي شاه در هم نوسازي در حالي كهمشروعيت نظام شده است، 
جملگي  ...ري، فساد سياسي و اقتصادي، ازخودبيگانگي فرهنگي، وابستگي به خارج ونابراب

 را به شـدت آسـيب پـذير و ناپايـدار كـرد     كاهش مشروعيت رژيم حاكم شده و آن اسباب 
)Ibid., 456-459 .(  

نيـز كـاركرد مـذهب را در مشـروعيت     ) Billings and Scott, 1994(بيلينـگ و اسـكات   
يكي مشروعيت بخشـي  : به نظر آنها مذهب دو كاركرد متضاد دارد. ندسياسي بررسي كرده ا

 رهـايي از به قدرت و امتيازات و وضع موجود، ديگري وسيله اي براي اعتراض و تغييـر و  
 ةنظـر انديشـمندان علـوم اجتمـاعي در بـار      تاانقلاب اسلامي باعث شد . سلطه و نابرابري

دهاي آن تغيير يابد و عامـل مـذهب را   سكولار شدن جوامع و كاهش نقش مذهب و كاركر
به نقش مذهب سبب شـد كـه متخصصـان اثـر     بي توجهي . در مطالعات خود جدي بگيرند

يرند و پيش بيني مذهب را در مشروعيت بخشي به نظام سياسي در وضعيت ايران ناديده بگ
يكـاراگوآ  كه ما اكنون در سراسر دنيـا، و در انقلابـات ايـران و ن   هاي نادرست كنند؛ در حالي

جنبش د كه فعال شدن نبيان مي كنايشان .  مذهب در انقلاب هستيمفراوان ناظر بر اهميت 
مذهبي در ايران و نيكاراگوا سبب تغيير پـارادايم در جامعـه شناسـي مـذهب و مشـروعيت      

مشـروعيت  . تغييـر داده اسـت   و تصور روند تك خطي افزايش عرفي شدن جوامع را ،شده
بـدين  ).  Ibid., 174(مي شده است كه در آن مذهب نقش اساسي دارد عرصه رقابتي مهنيز 

 ةديـدگاههاي تـازه اي را در مطالع ـ   ،فراينـد  يـك متغير مشروعيت سياسي به عنوان  ترتيب
كـه در نظريـات عرفـي     اط آن با مذهب و فرهنگ گشوده استهاي اجتماعي و ارتب جنبش

  . شدن و نوسازي مورد توجه نبودند
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ديگري كه معتقدند فرايند توسعه در كشـورهاي جهـان سـوم بـه بحـران       اننظريه پرداز
آنهـا بـا   . مي باشند) Benard and Khalilzad, 1979(مشروعيت مي انجامد برنارد و خليلزاد 

كه دو نوع بحران مشروعيت مي تواند همزمان وضعيت ايران به اين نتيجه مي رسند  ةمطالع
كـه   ،يت و ساختار فراينـد و نظـام سياسـي   ماه ةباروفاق در فقدان يكي : دوجود داشته باش

ه كـدام  اينك ـ مهاي در حال دگرگوني شديد است؛ ديگري نبـود وفـاق در مـورد   ويژگي نظا
البته اين دو مي توانند باهم تداخل نيز . نظام باشد ةگروه يا جناح يا شخص حق دارد نمايند

مـثلا، شـاه   . ان شـاه شـاهد بـود   ايران چنـين بحرانـي را در زم ـ  ).  Ibid., 235(داشته باشند 
يخي ايـران تعريـف   مشروعيت حكومت خود را با ربط دادن آن با سلسله ها پادشاهي تـار 

بنابراين اين . مباني مذهبي مشروعيت بودندكرد در حاليكه رهبران مذهبي و مردم  درپي مي
بـه نتـايج    مي كنند در كشورهاي جهان سوم بايد كه  دو، همانند بيلينگ و اسكات، پيشنهاد

د، تـا كـم و كيـف    كـر توسعه در وضـعيت مشـروعيت سياسـي نظـام توجـه لازم مبـذول       
بـدين ترتيـب   . دقيق تر بررسي شـود  ،مشروعيت نظام و در نتيجه احتمال ناپايداري سياسي

ات نيـز  انقلاب اسلامي در مباحث مربوط به علل مشروعيتي انقلاب ةملاحظه مي شود مطالع
  .و فرضيه فرعي ما در اين زمينه نيز تاييد مي شود ،ستتاثير به سزايي داشته ا

  
  : كاهش اثر عوامل ساختاري در وقوع انقلاب -ج

تـرين نظريـه سـاختارگراي انقـلاب، نظريـه تـدا        در زمان وقوع انقلاب اسـلامي، مهـم  
فراينـد انقـلاب اسـلامي را مطالعـه كـرده و بـر آن        جالب توجه است كه او. پال بوداسكاك

انقـلاب   پال كنظـر  اسـكا   بـه . متغيرهايي به آن افزوده است و را اصلاح اش  اساس نظريه
زيـرا كـه    معمـا بـوده اسـت،    هاي ماركسيسـتي و هـم نوسـازي     اسلامي هم براي ديدگاه

» انقـلاب اجتمـاعي  «تحليلگران ماركسيست اكراه دارند كه انقـلاب اسـلامي را بـه عنـوان     
. نتيجـه مبـارزات طبقـاتي نبـوده اسـت      ،ز آنهاي حاصل ا دگرگوني براي اين كه .بپذيرند
سـنتي آمـوزش    ي روحانيهاي نوسازي نيز نمي توانند هضم كنند كه چگونه گروه ديدگاه
گرفتـه و آن را مسـتقر    توانند انقلابي را رهبري كرده، قدرت سياسي را به دسـت  مي ،نديده
نيان جا خالي كـرده و  اينان انتظار داشتند كه پس از سرنگوني رژيم به سرعت روحا . سازند

  ). Skocpol, 1988: 164(هاي ليبرال بسپارند  مديريت انقلاب و نظام را به دست بوروكرات
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من خيلي ناسازگار مـي نمـود؛    ةانقلاب اسلامي با نظري: خود خانم اسكاكپال مي گويد
بـه  زيرا كه  ام را در مورد علل وقوع انقلاب به چالش كشيد، بدين سبب اين انقلاب نظريه

و  انند، بدون سازمان مستقل و منابعنظر من نوسازي و نارضايتي اجتماعي به تنهايي نمي تو
 ـ   . بدون تضعيف حكومت، علت انقـلاب باشـند   ه وسـيله رهبـري   همـين طـور، انقلابـات ب

ترين طبقه  كشاورزان مهمايدئولوژيكي بسيجگر نمي توانند به ثمر برسند، زيرا در نظريه ام 
-سـاخته مـي    طور آگاهانهه ر كتابم از همه آنها كه فكر مي كنند انقلابات بد. انقلابي بودند

اتفاق مي افتند نـه ايـن   انتقاد كردم و اظهار كردم كه انقلابات علل ساختاري دارند و  ،شوند
مرا حد اقل در سه زمينـه   ةانقلاب اسلامي اين نظري). Skocpol, 1982( شوند مي كه ساخته

ب اسـلامي ظـاهرا محصـول دگرگـوني پرشـتاب تمـام نهادهـاي        انقلا) 1: به چالش كشيد
ارتش و نيروهاي نظامي شاه قبل از انقلاب تضعيف نشـده و خيلـي هـم    ) 2اجتماعي بود؛ 

چيـزي  . جنبش اجتماعي توده اي به ثمر رسـيد  ه وسيله اين انقلاب آگاهانه ب) 3قوي بود؛ 
 ـايران در عمـل انجـام دا  هاي غربي در خواب مي ديدند، انقلابيون  كه سوسياليست در . ددن

  ). Skocpol, 1982: 268(نتيجه اين انقلاب با نظريه من بسيار ناسازگار است 
اسكاكپال اضافه مي كند هرچند او در پايان كتاب خود نوشته است كه ايـن نظريـه مـي    
 تواند براي انقلاباتي كه در شرايط ديگر و جوامع ديگر واقع شده اند، قـدرت تبيـين داشـته   

در واقـع  «. شـرمنده نمـي باشـد    ،كه انقلاب اسلامي با آن ناسـازگار اسـت  ، ولي از اينباشد
ر گـرفتن  بـا درنظ ـ  قلاب اسلامي بايد از طريق ديدگاه هـاي سـاختاري مبتنـي بـر تـاريخ     ان

معه و نيروها و طبقـات اجتمـاعي   و با در نظر گرفتن ماهيت جا موقعيت آن در نظام جهاني
تمـاعي  كه در كتـاب دولتهـا و انقلابـات اج    مطالعه شود وب تحليليبا استفاده از چارچ آن

خود تلاش مي كند با وارد كردن نقـش   ةاسكاكپال بعدا در مقال).  Ibid., 268(» ارائه داده ام
 ،خود و با در نظر گرفتن وضـعيت دولـت تحصـيلدار شـاه در نظـام جهـاني       ةايده در نظري

: چنين نتيجه گيري مي كند او. آن را افزايش دهدخود را اصلاح كرده و قدرت تبيين  ةنظري
هـاي ايـده و فرهنگـي در     اين انقلاب برجسته مرا وادار مي كند كه فهم خـود را از نظـام  «

بدين ترتيب ملاحظـه مـي شـود كـه     ).  Ibid., 268(» شكل دادن به عمل سياسي تعميق كنم
 ـ   ترين انقلاب اسلامي سبب تجديد نظر و اصلاح در يكي از مقبول ه نظريه هـاي انقـلاب ب

  . شدنظريه پرداز  شخص  ةوسيل
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خانم اسكاكپال را سه نفر از جامعه شناسان مورد نقد قرار داده و مطالب جـالبي را   ةمقال
كه طرح آنها نيز مي تواند مفيـد   امعه شناسي انقلاب مطرح كرده انددر بهبود نظريه هاي ج

تحليل اسكاكپال از انقلاب اسلامي كمـك   گلدفرانك يكي از اين افراد مي نويسد كه. باشد
اسـت كـه بـراي بسـياري از انديشـمندان پديـده اي تعجـب انگيـز و         آن  ي براي فهمشايان
نوسـازي را    ةمباحث وي نادرستي نظريه هاي ماركسيستي ساده انگار و نظري. كننده بود گيج

 ـ«اضافه مي كند  او. نشان مي دهد گرايـي   ين مليـت اسـكاكپال وزنـه سـنگ    ةبه نظر من مقال
 كه شيعه ايراني خود نوعي ملتيتيكي اين: انقلاب ناديده مي گيرد ايراني را از چند جنبه در

ضـد امپرياليسـتي    ،واقعيت عينـي يك كه نقش خارجي شيعه به عنوان ديگر آن. گرايي است
). Goldfrank, 1982: 304(» است، ولي نقش داخلي آن حمايـت از اسـتعمار داخلـي اسـت    

  . كته اخير جاي بحث داردالبته ن
اسكاكپال كـه فقـط    ةدر نقد مقال كدي. ياد شده خانم نيكي كدي است ةمنتقد ديگر مقال

انقلابات دهقاني را مي پذيرفت اظهار مي كند كه انقلاب اسـلامي نشـان داد كـه انقلابـات     
ولوژي، همين طور انقلاب ايران به اسكاكپال ثابت كرد كه ايدئ. شهري نيز امكان پذير است

 ـ در انقلابات ايفـا مـي كننـد؛ و اين   فرهنگ و مذهب شيعه نقش اساسي  نوسـازي   ةكـه نظري
 ـاو . پرشتاب براي تبيين انقلابات كفايت نمي كند اسـكاكپال نسـبت بـه     ةمي پذيرد كه مقال

وي اثـر فرهنـگ، مـذهب و     بش پيشرفتي محسوب مي شود، زيرا مطرح شده در كتا ةنظري
و امكان وجود انقلابـات غيردهقـاني را قبـول مـي      قلاب مي پذيردوهاي فكري را در اننير
، بلكه در انقلابـات فرانسـه، شـوروي و    اينها خاص انقلاب ايران نيست البته بعضي از. كند

تـر و   ولي انقلاب اسلامي سبب شـده اسـت كـه چـارچوب وسـيع     . چين نيز وجود داشت
ما بايـد  «: ين علت كدي مي نويسدمه به. انقلابات بوجود آيد درك انعطاف پذيرتري براي

و اميدوار باشيم كه تحقيـق   مهم تفسيريش متشكر باشيم ةاز تدا اسكاكپال به خاطر اين مقال
اجتماعي و جوانـب پيچيـده ايـدئولوژيكي انقـلاب      -خود را براي تدقيق عوامل اقتصادي 

  ). Keddie, 1982: 291(» ادامه دهد
سكاكپال مي نويسد كه علاوه بـر ماهيـت اسـلامي    ا ةفرد هاليدي نيز در واكنش به نظري

كردن رژيـم پهلـوي    يناب انقلاب اسلامي به چگونگي سرنگون ةترين جنب خود، شايد مهم
يات انقلاب آن را بـراي  سرنگوني رژيم ايران به نوعي اتفاق افتاد كه اكثر نظر. مربوط باشد
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 ـ  مانند اين كه بايـد ر . رژيم شرط لازم نمي دانستندسرنگوني  درگيـري   علـت ه ژيـم قـبلا ب
 ـه رژيم ب يا آنكه ؛خارجي تضعيف شده باشد  و انقلابـي  يوسيله توانايي هاي سازماني حزب

بسـيج فراگيـر   توسـط  انقـلاب اسـلامي   . هاي چريكي روستايي سرنگون شـود  ن يا سازما
كـه رژيمـي نيرومنـد در    سازمان انقلابي به ثمر رسـيد در حالي  هاي شهري بدون وجود توده

  ). Halliday, 1989: 20(حاكم بود  كشور
انقلاب  موفقيت هاي نظامي ةدر بار) Skocpol, 1988( يديگر ةمقال در  ،اسكاكپالخود 

. كـرد  باطـل ظـارات نظريـه پـردازان نوسـازي را     ايـن موفقيتهـا انت   اسلامي ايران مي نويسد
اي  له بسيج تودهبرخلاف انتظار آنها، روحانيون شيعه قدرت را به دست آورده و آن را بوسي

بـا ايـن موفقيتهـا عليـه تهـاجم خـارجي و بـا        . ايدئولوژيكي بازسازي و مستحكم كردند -
ابرقـدرت، انقـلاب اسـلامي مجـددا ثابـت كـرده اسـت كـه          يك هدايت شور مردمي عليه

بـراي دولـت    ،مبارزات طبقاتي يا نوسازي باشندموضوع انقلابات اجتماعي بيش از اين كه 
كه تكثر فرهنگي و وابستگي متقابل  هستند هويت ملي در جهانييدن به رفا بخشژسازي و 

مباحث فـوق نشـان مـي دهـد كـه بـا       ). Skocpol, 1988: 167(اقتصادي در آن حاكم است 
 انقلاب اسلامي اهميت نظريه هاي ساختارگراي تبيين انقلاب كمتـر شـده و اساسـاً    ةمطالع

و اين فرضيه فرعي ديگر ما را  ،د شده اندرديگر تبيين هاي ساختارگراي محض از انقلاب 
  .تقويت مي كند

  

  :نقش زنان در انقلابات -د 

يكي ديگر از موضوعات جديدي كه در اثر مطالعه انقلاب اسلامي وارد جامعه شناسـي  
به نظـر  . بوده است كم رنگ  كه تا كنونآنست انقلاب شده نقش زنان در انقلابات و تبيين 

جامعـه شناسـي انقـلاب دامـن زد كـه بـه        ةيران مطالعاتي را در حوزوالنتين مقدم انقلاب ا
 ـ . عوامل فرهنگي و ايدئولوژي در تبيين انقلاب پرداخته اند ه جنسيت نيز در انقلاب ايـران ب

 ،اثر غير مستقيم جنسيت. بايد مورد توجه قرار گيرد مستقيم و غير مستقيم اثر داشت و طور
مردان طبقات پايين را تهديـد   د كه باورها و هنجارهاي غربي شدن زنان طبقه متوسط بالا بو

ــرد و جريحــه ــرد     دار ك ــام كمــك ك ــه قي ــن زده و ب ــان دام ــه نارضــايتي آن و در نتيجــه ب
)Moghadam,1995: 331-333 .( ـ  ر آنـان د  ةاثر مستقيم زنان در فرايند انقلاب شـركت فعالان
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لابـي مـي افـزود و حتـي     كه طبعا به قـدرت جنـبش انق   تظاهرات و اقدامات ضد رژيم بود
گلدستون و فورن نيز متوجـه نقـش   .  بود مشاركت بيشتر مردان در فرايند آن ةتحريك كنند

جدي زنان در انقلاب اسلامي مي شوند و اين سؤال را مطرح مي كنند كه چرا اين موضوع 
مقدم تـلاش كـرده اسـت كـه در     . در مباحث جامعه شناسي انقلاب اسلامي ديده نمي شود

  . خود به اين سؤال پاسخ دهد ةمقال
چارچوب مفهـومي بـراي   يك انقلاب اسلامي و انقلابات اروپاي شرقي  ةمقدم با مطالع

فراينـد دگرگـوني    ،جنسـيت ) 1: اين موضوع تدوين كرده است كه چهار بعـد اصـلي دارد  
روابط جنسيتي موجـود در  ) 2اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيكي را شكل مي دهد؛ 

) 3ها و الگوي بسيح انقلاب را تحت تاثير قـرار مـي دهـد؛     ه اهداف انقلابي، گفتمانجامع
و روابـط مـرد    جنسيتي قوانين جديدي وضع مي كنندهاي انقلابي هميشه براي روابط  رژيم

ه پرداخته ممكن است انقلابات به نيازهاي عملي جامع) 4و زن را مجددا تعريف مي كنند؛ 
آزادسـازي زنـان اقـداماتي     ومت نشان دهند يا ممكن است برايو با اهداف فمينيستي خص

بدين ترتيب مطالعه انقلاب اسلامي سـبب ورود موضـوع جديـد    ).  Ibid., 339(انجام دهند 
  .جنسيت به مطالعات انقلابات گرديده است

 ـ ةاين بررسي نشان مي دهد كه وقوع انقـلاب اسـلامي و مطالع ـ   ،بنابراين وسـيله  ه آن ب
جتماعي، خاصه جامعه شناسان انقلاب، اثر بسيار وسيعي در حوزه تبيين وقـوع  دانشمندان ا

نقش فرهنـگ و مقولـه هـاي فرهنگـي،      ،طوري كه در چهار محوره انقلابات داشته است، ب
بحران مشروعيت، كاهش اهميت رهيافت ساختارگرا، و نقش جنسيت در وقوع انقلابات يا 

هاي  وحتي پارادايم د شده و يا نظريات جديدريات موجومنجر به اصلاحات اساسي در نظ
 ةبدين ترتيب هر چهار فرضيه فرعـي مطـرح شـده در بـار    . سبب شده است نيز جديدي را

تبيـين   ةهـاي نظريـه اي در حـوز    كه وقوع انقلاب اسلامي سـبب دگرگـوني و نـوآوري   ناي
   . گرددميييد ز تابا تاييد اين فرضيه ها فرضيه اصلي ما ني. شوداست تاييد ميانقلابات شده

  
  اثر عوامل محيطي فراعلمي در تاثيرگذاري انقلاب اسلامي .5

بود كه عوامل  پژوهش حاضر، كه فرضيه فرعي ديگري است، آن  ةقسمت ديگر فرضي 
بـه  . اثرگذاري انقلاب اسلامي را در نظريات انقلاب تقويـت كـرده انـد    ،بيروني و فراعلمي
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مورد بررسي قرار گرفت عوامل علمـي يـا درون   پيش عبارت ديگر، عواملي كه در قسمت 
عوامل غير علمـي يـا    علمي بودند كه سبب اثر انقلاب اسلامي در نظريه ها بوده است، ولي

. مي توانند مـوثر باشـند  آن طور كه در مباني نظري توضيح داده شد، در  همان فرا علمي نيز
و نيكاراگوآ كه تقريبا همزمان واقـع   براي مثال با نگاهي به تعداد مداخل دو انقلاب اسلامي

ديديم كه تعداد مداخل انگليسي انقلاب اسلامي سي برابر بيشتر از تعداد مـداخل   ،شده اند
سؤال اين است كه چرا در سطح جهاني بـه انقـلاب   . انگليسي انقلاب نيكاراگوآ بوده است

  اسلامي بيش از انقلاب نيكاراگوآ توجه شده است؟ 
علم اين اختلاف توجـه بـه انقـلاب اسـلامي در مقايسـه بـا انقـلاب        در جامعه شناسي 

، اقتصادي و بين المللـي  همزمان نيكاراگوآ را ناشي از عوامل فراعلمي، مانند عوامل سياسي
اكنـون مـي خـواهيم بـه     . كه  مي توانند در دگرگوني و توسعه علمي اثر بگذارنـد  مي دانند

. املِ فراعلمي اهميت بين المللي  كشور اسـت ن عويكي از اي. برخي از اين عوامل بپردازيم
كـاراگوآ در بـين   تـر از ني  سطحي متوجه مي شويم كه ايران كشوري بـس مهـم   ينگاه در 

چرا كه ايران از نظر سطح، جمعيت، توليد ناخالص داخلي به ترتيـب    كشورهاي دنيا است،
ــو ــزرگ دنياســت، در حــالي هيجــدهمين، هفــدهمين و ن نيكــاراگوآ كــه زدهمين كشــور ب

). Wikipedia.org/ wiki/Iran( اسـت هشتمين كشور ششمين و يكصدونودوهفتمين، يكصدو
 ـ. در هر سه زمينه ايران بيش از ده برابر نسبت بـه نيكـاراگوآ برتـري دارد    عـلاوه، ايـران   ه ب

هاي تمـدن   ترين پايگاه سال كه يكي از مهم 5000كشوري است با قدمت تاريخي بيش از 
روشـن  . سـال عمـر دارد   200، ولي نيكاراگوآ كشوري است كـه كمتـر از   بشري بوده است

است كه پديده هاي سياسي و اجتماعي واقع شده در اين دو كشـور توجـه يكسـاني را بـر     
ايران كشوري است با منابع عظيم  ،از طرفي. نمي انگيزد، خاصه اگر اين پديده انقلاب باشد

  .برجسته مي كندآنرا دي و سياسي زيرزميني مورد نياز دنيا كه اهميت اقتصا
استراتژيك بين المللي خاورميانه و  ةاز لحاظ ژئوپوليتيك نيز كشور بزرگ ايران در منطق

هاي مهـم   اين منطقه با كشورهاي مهم خود، با آب. در چهارراه تمدن دنيا قرار گرفته است
تـي در آن  و بـا منـابع عظـيم نف    و دريـاي خـزر در اطـرافش   خليج فارس، دريـاي عمـان،   

 ،حساسيت بين المللي بسيار ويژه اي دارد كه هر پديـده اجتمـاعي ماننـد انقـلاب را در آن    
منـابع   اشراف ايران به خليج فارس، منطقه اي كه بخـش عظيمـي از  . بسيار مهم مي گرداند



          

 

43   

 

يا منطقه اي كه بخش عظيمي از انرژي دنيـا در آن قـرار گرفتـه     انرژي دنيا از آن مي گذرد
سايگي ايران با روسيه به كه هممضافا اين. ان و وقايع آن مي دهدميت خاصي به ايراست، اه

ابرقدرت مهم جهاني و رقيت آمريكا حتي پس از فروپاشي شوروي كمونيستي، نيـز   عنوان 
از همين نظـر موضـوع عـدم دخالـت دو     . به ايران اهميت سوق الجيشي خاصي مي بخشد

مان انقلاب، هميشـه مـورد بحـث آنهـا بـوده اسـت       ابرقدرت در اوضاع ايران، خاصه در ز
)Halliday, 1981: 24 .(     فرد هاليدي بعضي از عواملي را كه سـبب تشـديد اهميـت انقـلاب

وابستگي آمريكا، ژاپـن و اروپـا بـه نفـت خلـيج      : اسلامي مي شود به شرح زير مي شمارد
فروش نفـت   هاي آمريكايي در منطقه خليج فارس براي استخراج و فارس، حضور شركت

خام، جنگ سرد بين آمريكا و شوروي و حساسيت آمريكا براي جلوگيري از افزايش نفـوذ  
 ةروسيه در منطقه، اهميت ايران براي حفظ امنيت خليج فارس، شكنندگي كشورهاي حاشـي 

).  Halliday, 1981: 14-18(خليج فارس، اهميت خاورميانه، و منابع عظيم نفت و گاز ايـران  
هرچند نيكاراگوآ در منطقه حساس آمريكـاي مركـزي قـرار     ،ز نظر ژئوپوليتيككه ادر حالي

برابر سياسي و اقتصادي اهميت آن با ايران ز نظر اندازه و موقعيت جغرافيايي و گرفته ولي ا
  .  نيست

و يكـي از نيرومنـدترين و    ر شيعه جهـان اسـت  ترين كشو از لحاظ مذهبي ايران بزرگ
وقايع ايران در جهان اسلامي بسيار تاثير مي گذارد . دنياست ترين كشورهاي اسلامي بزرگ

و مي تواند منشـاء اثرگـذاري زيـادي در همـه زمينـه هـا در        با آنها داردو پيوند ناگسستني 
از لحـاظ  . جهان اسلام باشد، همانطور كه در تاريخ گذشته دنياي اسلام چنـين بـوده اسـت   

در هـيچ  . دنيا و جهان اسلام بوده اسـت  يرهاترين كشو نيز ايران از مهم يفرهنگي و تمدن
از . يك از اين زمينه ها نيكاراگوآ برجستگي خاصي نداشته و با ايـران قابـل قيـاس نيسـت    

و بـه   ع انقلابلحاظ سياسي و نظامي نيز رابطه نزديك و وسيع آمريكا با ايران در زمان وقو
به انقلاب ايران  و در دنيا خارجي آمريكا در منطقهعنوان يكي از حلقه هاي اصلي سياست 

 بـه مركـز   79-1978ايران از زمان انقـلاب  «: مزروعي مي نويسد. اهميت زيادي مي بخشد
تاكيد بر اسلام به عنوان اساس سياست ايران از هر . صحنه سياسي دنيا وارد شده است ثقل

آمريكـا  بخشي از تقابل و رودررويي ايـران بـا ايـالات متحـده     . جاي ديگر دنيا بيشتر است
و ) اسلامي و غربي(تعارض بين دو تمدن هم ملت، بخشي  -برخوردي است بين دو دولت
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جنوب بـه نماينـدگي ايـران عليـه شـمال، و شـمال بـه        (ي بين دو نيمكره رودرروي بخشي
 ). Mazrui, 1981: 14(» است) نمايندگي ايالات متحده

، وجـود دانشـمندان و   يكي ديگر از عوامل فراعلمي موثر در اهميـت انقـلاب اسـلامي   
محققان علوم اجتماعي و جامعه شناسي برجسته ايراني و ايراني الاصل در كشورهاي غربي 
است كه به طور طبيعي مطالعات خود را روي ايران متمركز كرده و آن را بـا دقـت مطالعـه    

لعـات  نموده و با ساير انقلابات مقايسه كرده اند، و بدين ترتيب انقـلاب ايـران را وارد مطا  
همانطور كه در همين تحقيق نيز ديده شد، تعـداد زيـادي   . اندساخته جدي جامعه شناختي 

بي شك تحقيقات . از نظريه پردازان بررسي شده متعلق به ايرانيان مقيم خارج از كشور بود
سبب توجـه بيشـتر دنيـا بـه      ،آنها روي انقلاب اسلامي و كارهاي منتشر شده از جانب آنها

ظريه اي بيشـتر انقـلاب اسـلامي    ي و مطالعات بيشتر و در نهايت اثرگذاري نانقلاب اسلام
  . است شده

وقوع چرخش فرهنگي در نظريات فراساختارگرايي و فرامدرنيته است كـه   ،علت ديگر
 ـ 1980خاصه از دهه  طـور جـدي وارد مطالعـات علـوم     ه فرهنگ و متغيرهاي فرهنگي را ب

فرهنـگ و متغيرهـاي فرهنگـي نقـش      ،نقلاب اسلامياز آنجا كه در ا. اجتماعي نموده است
 ـ   غـرب، مـي    ةاساسي ايفا كرده اند، توجه به فرهنگ و عناصـر فرهنگـي در دوره فرامدرنيت

تواند سبب توجه بيشتر جامعه شناسان و انديشمندان علوم اجتمـاعي بـه انقـلاب اسـلامي     
وقوع آن چه كيـت نـش    در هالبته شايد بتوان گفت انقلاب اسلامي و مطالعات مربوط. باشد

نامـد   يدر نظريـه پـردازي علـوم اجتمـاعي م ـ     معـروفش آن را چـرخش فرهنگـي    ةدر مقال
)Nash,2001( يا حداقل در تسريع اين فرايند، اثرگذار بوده است .  

سـلامي را  به نظر مي رسد عوامل فرا علمي فوق از عواملي هستند كه اهميت انقـلاب ا 
دت مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي، خاصـه جامعـه   را به ش در جهان بالا برده و آن

اي روي انقـلاب اسـلامي    شناسان، قرار داده و سبب شده است مطالعـات بسـيار گسـترده   
 -قـوي  ةبا توجه به ويژگيهاي منحصر بفرد انقـلاب اسـلامي، مخصوصـا صـبغ     .انجام شود

ب به چالش كشيده موجود انقلا مذهبي و فرهنگي آن، اين مطالعات سبب شده كه نظريات
هـاي   علت اثرگذاري بسيار قابل توجه انقلاب اسلامي بـر نظريـه پـردازي    در نتيجهو  شود

  .ما نيز تاييد مي شود ةبدين ترتيب به نظر مي رسد اين قسمت فرضي. انقلاب گردد
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  نتيجه گيري
  روندهاي جديد در نظريه پردازي انقلاب 

يا غير مستقيم تحـت تـاثير انقـلاب اسـلامي     طور مستقيم ه كه ب مباحث نظريه اي فوق
اسـت؛   د كرده است كه حايز اهميت بوده است، روندهايي را در نظريه پردازي انقلاب ايجا

يـا احتمـال دارد در    تلقـي كـرد    تغيير در پارادايم مطالعات انقلابحتي امكان دارد آنها را 
ر ايـن جـا ايـن رونـدها را كـه      د. نهايت به تغيير پارادايمي در مطالعات انقلاب منجر شود

جامعـه   به طرف «در مقاله اي با عنوان  ،ز نظريه پردازان برجسته اين حوزهگودوين، يكي ا
  . مطرح كرده است به طور خلاصه مرور مي كنيم» جديد  انقلاب شناسي

به نظر گودوين دو جريان فكري در مطالعات جديد جامعـه شناسـي انقـلاب برجسـته     
هاي اجتماعي و  دست برداشتن از تدوين نظريات عام انقلاب و جنبش اولين جريان: است

مبتنـي بـر   كه   تدوين نظريات نوع خاصي از انقلابسوي و حركت به  هاي جمعي جنبش
هـاي اجتمـاعي،    هاي كلان انقلاب و دگرگـوني  البته تئوري. مطالعات تاريخي جدي است

بـه  . مفيدي در اختيار ما مـي گذارنـد  مانند نظريات ماركسيستي، وبري و دوركيمي، مفاهيم 
نبـال نظريـات كـلان    نظر او هر چند كه هنوز هم كساني پيدا مي شوند كه به روش قـديم د 

هـا   رسيده است كه جامعه شناسي انقلاب از اين روايت نيز ، ولي وقت آنفراروايتي هستند
  ). Goodwin, 1994: 73(آزاد شود 

كـه   ها و فرهنـگ اسـت   اكيد بر استقلال دولتت ،رايش دوم در مطالعات اخير انقلابگ
 ـ  تحت تاثير ديدگاههر دو،  انعكـاس قـدرت طبقـاتي يـا      ،يهاي ماركسيستي و حتـي ليبرال

اين . اين تمايل از كار اسكاكپال و منتقدانش متاثر بوده است. جامعه مدني تلقي مي شده اند
قلاب جديد و جامعه شناسي ان پيش رونده بوده و ما را به ميزان زيادي به  دو جريان بسيار

 ةنظري ند كه تلاش بي ثمري براي يافتن اما هنوز انديشمنداني هست بهتر هدايت كرده است،
  ). Ibid., 732(فراگير انقلاب مي كنند 

، علـل  امكان دارد انـواع مختلـف انقـلاب    مطالعات مقايسه اي جديد فرض مي كند كه
ايـن رهيافـت   «. دني مختلفي براي انقلابات باش ـكه مسيرهاي علّمتفاوتي داشته باشند يا اين
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هـا را داشـته باشـند؛     ها يا انواع انقلابها دقيقا همـان علـت   فرض نمي كند كه همه انقلاب
وي بيان مي كند ).  Ibid., 741(» ممكن است مسيرهاي چندگانه به همان مقصد منتهي شود

ا بـه مطالعـات انقـلاب    يت ردولت، فرهنگ، و عامل ،كه هر چند مطالعات مقايسه اي جديد
درك طور كامل ه هنوز تبعات استفاده از اين عوامل براي مطالعات انقلاب بآورده است، اما 

 ـ     . نشده است سياسـي و   ةمثلا، روابط طبقاتي و مبـارزات مردمـي فقـط مـي توانـد در زمين
توانـد  سئولان دولتي نيز نمي طور، رفتارهاي م همين. فرهنگي جامعه بررسي و فهميده شود

  . شود در  سطح فرافرهنگي دريافت 
 ةمطالعات اخير نشان مي دهد كه رفتارهاي سركوبگرانه و آزار دهند ،از لحاظ نظريه اي

 تايج غير منتظره اي داشته باشـد ها، حتي اگر نيت خوب هم داشته باشند، مي تواند ن دولت
يـك   ن مي دهند كه تنهـا  مه اين مطالعات نشاعلاوه، هه ب. كه برعليه خود دولت تمام شود

بسـيار   هـاي انقلابـي و سـرنگوني    هاي اقتدارگرا براي شكل دادن به جنـبش  نوع از دولت
شخصـيت ديكتـاتور    دولت اقتدارگراي مستقل، فاسد و سركوبگر متكي بـر :  مستعد هستند

)Ibid., 758  .(  
ي در بر اهميت فرهنگ و ايـدئولوژ  تاكيد ،مي كند مطرحوعي كه گودوين آخرين موض

هاي خودآگـاه و   البته اين عوامل فراتر از تحليل باورهاي ايدئولوگ. مطالعات انقلاب است
ها هم عناصر فرافرهنگي نيستند؛ بلكه  بايد پذيرفت كه سازندگان دولت. حاميان آنان است

ها و خـط مشـي آنهـا همـه حـداقل تاحـدي متـاثر از باورهـا،          كنشگران دولتي و سياست
 و نيـز جنـبش   ها بعد فرهنگي و ايدئولوژيكي دولت«. هاي جمعي است هنجارها، و هويت
 :Goodwin, 1994(» مورد توجه جدي مطالعات انقـلاب باشـد   در آينده هاي اجتماعي بايد

759 .(  
فوق را نقد كرده است، با گودوين موافق است كه جامعه شناسي انقلاب  ةفرهي كه مقال

انقلابات حركت كرده است؛ نظريه هايي كه مبتنـي   در تبيينبه طرف رهيافتي متواضعانه تر 
بهتـر مـي تواننـد شـرايط و      ،بوده) conjunctural(و به هم پيوستن عوامل تاريخي  بر تاريخ

هاي  همين طور مفاهيم مفيد فرهنگ و دولت به تبيين. پيامدهاي انقلابي  را تشخيص دهند
تا مرز بين واقعيـت و   اف تر  شونداين مفاهيم شف اما لازم است . افزوده شده است انقلاب

  ). Farhi, 1994:758(مفاهيم خود ساخته مشخص شود 
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كـه  ارجمند نيز به اهميت نظريه اي انقلاب اسلامي تاكيـد كـرده و توضـيح مـي دهـد      
از متغيرهاي موجـود در نظريـات قبلـي انقـلاب بـراي       بعضي انقلاب اسلامي نشان داد كه

مـا را بـه    ،مچنين وي اظهار مي كند كه انقـلاب اسـلامي  ه. تبيين انقلابات ضروري نيستند
كـرده اسـت كـه در سـاير      آشـكار بررسي نقش نيروهاي سنتي در انقلابات وادار كـرده  و  

انقلاب او كه طبقـات   ةكس و نظريدر واقع مار. انقلابات نيز اين نيروها بسيار موثر بوده اند
از انقلابـات تحريـف    را ند دو قـرن فهـم مـا   بالنده، مانند بورژوازي، انقلابات را برپا مي كن

اساسي در انقلابات ايفـا   انقلاب اسلامي نشان داد كه اقشار و طبقات سنتي نقش. كرده بود
همچنـين انقـلاب   . در صورتي كه منافع طبقاتي در انقلابـات اثـر نـاچيزي دارنـد     مي كنند

انقلابات همه . خيزندمي هاي سنتي بر انقلابات در دفاع از ارزش ةاسلامي نشان داد كه هم
ــد          ــم دارن ــا ه ــلاب را ب ــد انق ــلاب و ض ــري از انق ــه عناص ــتند، بلك ــر نيس ــده نگ آين

)Arjomand,1986:408 .(و  هب نيز در انقلابات روشن شـده اسـت  در اين راستا اهميت مذ
بلكه در انقلاب انگليس و انقلابات اروپـايي هـم    ،شده كه نه تنها در انقلاب اسلامي روشن

  ). Ibid., 411(ش مهمي ايفا كرده است مذهب نق
مباحث فوق نشان مي دهد كه وقوع انقلاب اسلامي ايران دگرگـوني زيـادي در نظريـه    

ايـن اثـرات هـم    . و روندهاي مطالعات انقلاب را دگرگون كـرده اسـت   ،هاي انقلاب ايجاد
 ـ آنهاشامل رد بسياري از نظريات موجود، اصلاح بعضي از  د بـوده  ، و تدوين نظريـات جدي

به حدي بوده است كه مي تـوان بـه وجـود آمـدن رونـد جديـدي در        اين اثرگذاري. است
 چنانكـه ملاحظـه  . زيادي مديون انقلاب اسلامي ايران دانسـت ميزان را به  انقلابمطالعات 

 جامعـه شناسـي  از حتي برخي مدعي به وجود آمدن پاراديم جديـدي در ايـن حـوزه    ، شد
  . هستند

انقلاب اسلامي به كمـك نظريـات    ةنشان داد كه مطالع بررسي اولاً طور خلاصه، اينه ب
موجود در زمان وقوع انقلاب اسلامي معلوم كرده كه هيچ يك از آن نظريـات تـوان تبيـين    

شد كه مطالعه انقلاب روشن وهش ژدر اين پ ثانياً. را نداشتند قابل قبولي از انقلاب اسلامي
ت فرهنگي، اثر بحران مشروعيت، اثر ساختار و اثـر  فرهنگ و مقولا ةچهار زمين اسلامي در

ايـن   ةدر نتيج ـ. جنسيت در تبيين وقوع انقلابات تاثير مهم و غير قابل انكاري گذاشته است
ي نيـز نظريـات جديـدي    و گـاه  عضي اصلاح شده انـد بعضي از نظريات رد و ب ،مطالعات
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ظريات جامعه شناسـي  سبب دگرگوني قابل ملاحظه اي در ن كه جملگي  تدوين شده است
برخي از نظريه پردازيها را در حد مطرح شـدن پـارادايم   كساني حتي . انقلاب گرديده است

بدين ترتيب فرضيه اصلي ما مورد تاييد قرار . جديدي براي مطالعه انقلاب عنوان نموده اند
هد كـه  بررسي مقدماتي عوامل فراعلمي نيز نشان مي د. و يا غير قابل ابطال مي باشد گرفته

، ماننـد اهميـت ژئوپـوليتيكي، سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و       بي شماريعوامل فراعلمي 
تاريخي ايران سبب شده اند كه انقلاب اسلامي به شدت مـورد توجـه انديشـمندان حـوزه     

خـود ميـزان   كـه ايـن    رض مطالعات بسياري قرار گيـرد علوم اجتماعي قرار گرفته و در مع
  . هاي انقلاب تشديد كرده است را در نظريه اثرگذاري آنرا
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